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های ما را چنین خوفناک  یک از این دو جادهپرسم کدام»از خودم می

شیوگی( زندگی  روستایی )و در واقع بیو متروک ساخته است: شیوه  

ماندن، یا اشغال  ها، یعنی زودخوابیدن و سراسر شب در خانهفلسطینی

ها از خانه  ها. شاید هم اشغال باعث شده است مردم دیگر شباسرائیلی

هرحال، چه مرغ باشیم و چه  بیرون نزنند. این یک دور باطل است. به

بیتخم این  مرغ،  در  هم  ما  بودهشک  سهیم  تبدیل دگرگونی  در  ایم، 

 وقت.« ای پارهها / خودمان به وظیفهاشغال آن

هایتان؛  سعاد العامری، »چیزی برای از دست دادن ندارید، جز جان

 .21: 1401سفری هجده ساعته با مراد«، 

 

پرسش  از  یکی  فوق  فضازمانپرسش  از  برآمده  زندگی  رایج  اشغالهای  شده  های 

ی فرد با جهان ی مواجههشود تا شیوه که چه چیزی، چه ساختاری باعث می است. این 

های اشغالی به فرد و جامعه شده مبتنی بر پذیرش باشد؛ قوانینی که موقعیت اشغال

که به وضعیت  ی زیست فردی و جمعی؟ هنگامی کنند و یا شکل و شیوهتحمیل می 

رسد که دیگری/  اندیشیم، در نگاه اول به نظر مینگریم و میاشغالی در فلسطین می 

درونی و  قوانین  رعایت  به  مجبور  را  فرد  مرزها(  از  )بیرون  بیرونی  نمودن قدرتی 

می  که  هنجارهایی  آن نهمرور  به کند  به  میتنها  عادت  و ها  گسترش  در  که  کند 

گر تنها حضور نیرویی سلطه  شود. اما آیا واقعاًشدنشان بیش از پیش سهیم می ی هنجار

شدن اهرم فشار عبارتی با برداشتهیافتن این وضعیت دخیل است؟ بهو بیرونی بر ادامه

هایی نخواهیم بود؟ یعنی رفتار و گر دیگر شاهد چنین تمایزها و موقعیت نیروی سلطه 

به موقعیتی که در آن واقع شده  ادامهواکنش فرد نسبت  تنها  های یافتن سیاست ایم 

خود همان ساختار را   ها، ممکن است مجدداًبیرونی است و یا جدای از این سیاست 

رسد این گزاره است که در بازتولید نماید؟ بر اساس متن فوق آنچه بدیهی به نظر می 

وم وضعیت اشغالی ا و تد  شده ناخودآگاه خود نیز در سیطره های اشغال هر صورت سوژه 

های ن در وضعیت اشغال و پذیرش آن در موقعیت سهیم بوده و هستند. اضطراب نها 

ظاهر آشکار است. اما موضوع اصلی این است که فرد چرا و چگونه در این وضعیت  فوق به 
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هایی اشغالی مبدل و توسط دیگری گیرد؟ چرا و چگونه به سرزمین، ملت و سوژهقرار می

نمودن شوند و ضمن پذیرش و درونیها اشغال می شود؟ چگونه آدمو خود سرکوب می

گسترش و  تثبیت  امکان  میاآن،  فراهم  را  بهش  موجب  آورند؟  عواملی  چه  عبارتی 

شوند تا افراد بیش از پیش به موقعیت اشغالی تن دهند و آن را درونی لحظات فردی  می 

 شان کنند؟و جمعی

ندارید  »چیزی برای از دست دادن  ی  گونهام تا از خلال دو رماندر این جستار بر آن
نگاهی    2از سعاد العامری  1« اللهشارون و مادرشوهرم: خاطرات رامو »  هایتان«جز جان

گرفته در این فضا  های شکلها و مقاومت شده در حکومتهای اشغالبه وضعیت زندگی

بیندازم و با بازخوانی متن به چگونگی موقعیت سوژه، امکان کنش و زیستش از طریق  

متنپرسش  بیندیشم.  فوق  سیطرههای  بازنمایی  به  مذکور  بر  های  اسرائیل  ی 

پردازند. در متن  ها، می حکومت   های اشغالی و زندگی مردم معمولی، و نه صرفاًسرزمین 

راوی هایتان؛ سفری هجده ساعته با مراد«  »چیزی برای از دست دادن ندارید جز جان

اسرائیل   3«کشور»سفری هجده ساعته را با کارگران فلسطینی برای پیداکردن کار در  

در این کتاب یک روز از زندگی کارگران غیرقانونی فلسطینی را روایت  کند. او  تجربه می 

کوه و دیوار زنند تا مخفیانه و با گذر از  شب از خانه بیرون میکه نیمه   4مردانی   .کندمی 

از مرز اسرائیل عبور کنند و خود را به یکی از شهرهای آنجا برسانند تا کاری پیدا   حائل

گذراند و وقایع آن روز شود و روزی را در کنار آنها می با این افراد همراه می  راوی کنند.  

عادی ،  را زندگی  بر  اشغال  تأثیر  که  هدف  این  دهدبا  نشان  را  جامعه  افراد    ،ترین 

باورها و مقاصد سیاسی خاصی ندارند و    مردمی که الزاماً  . کندمی لحظه ثبت  بهلحظه

ها، و بیش از همه امکان  این  ی اما اشغال همه  ،خواهند نان شب خود را درآورندفقط می 

 .  ها دریغ کرده استرا از آننبودن، امکان سیاسی 

العامری و نیز مستندنگاری   الله«»شارون و مادرشوهرم: خاطرات رام از زندگی  ای 

نویسی،  دیگر فلسطینیان در سرزمین اشغالی است. او در این مستندنگاری، و یا خاطره

روزانه و برخوردهای متعددش با مسئولان غیرنظامی و سربازان اسرائیلی    به شرح زندگی 

که می  است  خاطراتی  حاوی  اول  بخش  دارد.  مجزا  بخش  دو  واقع  در  کتاب  پردازد. 

ازرویدادها و دیده به روایت  را دربرمی  2004تا سال    1981سال    های راوی  گیرد و 
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الله و چگونگی استقرار در این چگونگی و چرایی سفر راوی از زادگاهش، امان، به رام

می   شهرِ اسرائیل  اشغال  می تحت  تلاش  بخش  این  در  راوی  زندگی پردازد.  تا  کند 

عادی و معمولی نیست؛ از هایش  ای را به تصویر بکشد که هیچ یک از قسمتمعمولی

پزشک برای مداوای حیوان تقاضای زندگی با همسرش در یک شهر تا مراجعه به دام

می خانگی  نشان  روایت  بخش اش.  چگونه  اشغال  موقعیت  در  که  به دهد  ظاهر های 

گردند. بخش دوم، که در واقع نوشتن  ناچار حذف میبه اهمیت اما تأثیرگذار زندگی  کم 

شود. درمانی در دوران جنگ آغاز میی العامری است، از نوعی روانوقایع زندگی روزانه

الله را اشغال و مقر یاسر عرفات را  که ارتش اسرائیل شهر رامهنگامی   2002در سال  

برای دوستان و خویشاوندانی   افتد. او هر شبکند، سعاد در این شهر گیر می محاصره می 

الله بودند، »دوران وحشتناک شهر اشغالی رامکه نگران چگونگی گذراندن زندگی در  

میانه  را، در  ایمیل شرح می زیستش«  از طریق  اشغال شهر،  و  تا فشار ی حمله  دهد 

الله اشغالی کاهش دهد.  روحی ناشی از حضور توأمان مادرشوهرش و شارون را در رام

ی هایی از بازگرداندن امکان زندگی در سایه ها راوی و مخاطب به شکل در این بازنمایی

ویرانی هرروزه دست می و  ویرانی نابودی  و  اشغال، جنگ  از  فارغ  که  لحظاتی  یابند. 

 نشست.   زندگیتوان به برآمده از آن می 

 

 . خط مستقیم1
ی آنها این  دانم این سربازهای اسرائیلی چه دردی دارند. همه»نمی

فلسطینی که  دارند  را  خط  مرض  یک  در  کنند  مجبور  را  مستقیم  ها 

زندگی آنها  با  بایستند.  را  ما  کردههمههای  پیچیده  مجوزی  اند، جور 

اند، بعد اصرار دارند در  تحملی آشفته کردهزندگیمان را به طرز غیرقابل

 های مستقیم بایستیم. خط

 اید؟«  شما هرگز یک خط مستقیم طبیعی دیده

  99:  1394الله«،  سعاد العامری، »شارون و مادرشوهرم؛ خاطرات رام 

– 98. 
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ی پر لیوان را ببینم، باید بگویم ما به لطف زیاد خوابیدن در برابر »اگر بخواهم نیمه

بی  آنرحمانهاشغال  انعطاف ی  و  کرخت  شده ها  )العامری،  پذیر  (، 21:  1401ایم« 

های بسیاری گویی تبدیل به یک خط مستقیم  اجبار و ناخواسته، در موقعیت بنابراین، به 

شان عادت "حضور" قدر به چهل و چند سال  توان گفت »ما آنایم. می شده   طبیعی!

(« )همان(، به همین  نمایدمی ناپذیر )شان یکسره تحملکه یک شب غیبت   5( ایمکرده)

کردن  و زندگی   ایستادن ی  گر، انتخاب آزادانهدلیل کنارآمدن با غیبت نیروهای اشغال

آمدن با حضورشان. شاید این گزاره تمام آن کند تا کنار تر اعصابمان را خرد میبیش 

  پذیرشدنکرخت و انعطاف توان به دست داد؛  گری میچیزی است که از تأثیر اشغال

کردن شکل گر، به قالب موردنظر نظم موجود درآمدن، گم در برابر حضور دیگریِ اشغال

های مستقیم فرضی طبیعی. جملات شدن به خط یک تصویر کلی تبدیلزندگی و در  

مواجهه اشغال ی پیفوق  قدرت  با  افرادی تحت سلطه  زندگی  و سلطهدرپی  را  گر  گر 

می پذیرش  روایت  قدرتمند،  دیگری  واکنش  از  برآمده  ترس  چرای وچونبیکند. 

ارائه زندگی  از  اشکالی  در  خود  محونمودن  و  زندگی حضورش  تنها  نه  از شده،  زدایی 

گر دهد. قدرت اشغال زدایی از سوژه را نشان می زیست فردی و جمعی که در بافتی سوژه 

کند و توأمان ناپذیر را مطالبه می ماندن، تحمل شرایط تحملدر برابر اعطای امکان زنده 

رهایی اندازد و بروز رفتازیستی، فرد را به دام میهایی در جهت امکان بهبا القای وعده

می  غیرممکن  را  تلاشخودآیین  در  بازخوانی  این  در  سوژهگرداند.  با  همراه  تا  ی ایم 

شیوه اشغال به  زدن  نو  نقشِ  و چگونگی  بزنیم  پرسه  اشغالی  زندگی  در  از  شده  هایی 

های های خودآیین را از نظر بگذرانیم. و امکان فراروی از تلاش«کنش»زیست و خلق  

 سوژه است را بر خود و آنها آشکار نماییم.   درصدد زدودن و محوکردنگر که  نظم اشغال 

روزه هر  روایت  با  می راوی  نشان  اشغالی  نظم  در  زندگی  از  سوژه اش  که  ی  دهد 

کران نشانه از چگونگی  تواند بی اش میاشغالی در هر لحظه از زیست فردی و جمعی

همه اشغال جانبهچیرگی  نظم  نظم ی  بیاورد.  یاد  به  را  و گر  فرد  مرور  به  که  هایی 

برای د  کنمی نمایند. راوی بیان  اش را به الگوهایی خطی و مستقیم مبدل می زندگی 

کند ایضاح و اثبات این مسأله که فردی که زندگی در این ساختار را تجربه کرده و می

رود، کار چندان دشواری ای امکان تحقق زندگی به مرور تحلیل می در چنین جامعه 
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که »هیچ نوع احساس یا واکنش طبیعی مجاز نبود    تجربه دریافتهبهنیست چرا که فرد  

(.  31:  1394(« )العامری،  و بشودشد )(. همه چیز باید به شدت کنترل می و نیست)

دهد این امر است که جدای  ای که در اولین گام این بازاندیشی خود را نشان می مسأله

نظامی   قدرت  اجبار  صورت از  ابدال  و  تحلیل  پذیرش،  این  مراحل  چگونه  بیرونی، 

یافته از اسارت و مرگ در دهد در اولین گام فرد نجات که متن نشان می گیرد؟ چنانمی 

انقلاب پیوسته میان   نتیجه های آزادانهانتخاب جنگ و  ندارند،  ای که  انقیاد  ای جز 

بپردازیم؛  قرار می به پرسش فوق  از متن  با روایتی  از حملهگیرد.  به  پس  اسرائیل  ی 

الله و نابلس استادان بیرزیت و »فرمانداران نظامی اسرائیلی در رام 1982لبنان در بهار 

آن به  و  کردند  احضار  را  اعلامیه   انتخاب  حقها  النجاح  یا  تا  سازمان دادند  ضد  ی 

وند.« بخش فلسطین را امضا کنند یا مجوز کارشان باطل شود و از کشور اخراج شآزادی 

این حق انتخاب تمامی افراد  «  شدن هرگز برنگشتن به فلسطین بود.معنی اخراج»و  

می  آزاد  اسارت،  از  شکل  دو  انتخاب  میان  را  دیگر   گذاشت.درگیر  همچون  راوی 

خواهد زندگی کند و کدام بگیرد که چگونه می   تصمیمفلسطینیان آزاد بود تا خود  

آزادانه   را  اسارت  از  آن انتخاب می شکل  از  راوی »کند.  که  از جایی  به گروه کوچکی 

ی فلسطینی متعلق بود که یک هویه )کارت اقامت( نداشت که به آنها  استادان آواره

 داد تا در مناطق اشغالی زندگی کنند. اجازه می

خانه بود. ما همه منتظر بودیم تا احضار شویم؛  ( مثل سلاخاین موقعیت برایش)  ....

بخش فلسطین امتناع کنیم )در این مورد ی ضد سازمان آزادی از امضا کردن اعلامیه 

بحثی نبود(، کارمان را از دست بدهیم، و در مورد من یک عاشق را، و عاقبت اخراج 

گیرد تا پیش از احضار، برای تحصیل در «. در چنین موقعیتی راوی تصمیم می شویم

الله اشغال شده کماکان او را در اسارت انگلستان، کشور را ترک کند، هرچند که »رام

دارد تا با ویزای توریستی یک (داشت.« پس از مدتی همین اسارت او را وامیمیخود )

ی یهودی تا کجا فظهدانست که »حاماهه به کشورش بازگردد اما گویی باید از پیش می 

نتواند به بیست ماه قبل توانست به دو هزار سال قبل برگردد، چرا  تواند برود؛ اگر می می 

 برگردد؟ 
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اعلامیه  پل  آزادی سر  سازمان  فلسطین و ی ضد  آه، چقدر  بود.  انتظارم  در  بخش 

شکل ( بدین 38  –  43:  1394توانند ضد قهرمان باشند!« )العامری،  عشاق فلسطینی می 

رام اسارت  زدودن  و  رهایی  برای  اعلامیهاو  امضای  به  مجبور  آزادانه،  ضد الله،  بر  ای 

روایتکشورش می نشان می شود.  این دست  از  که  هایی  با  در چنین جامعه دهد  ای، 

اش فاقد اهمیت است، پیوسته  که فرد کمتر از هر شکلی، معنا دارد و زندگی وجود این

تنها اشکالی نه هایش آزادانه و بر اساس انتخاب فردی است و  گردد که کنش به او القا می 

ی شکل دیگری از زیست را فراهم دهد بلکه امکانی برای تجربهاز سرکوب را بازتاب نمی

شود پیوسته که فرد خود به بخشی از ساختار اشغال مبدل می گونه درحالیآورد. اینمی 

زدایی شده است،  ای که از آن زندگیتواند در زندگیگردد که همچنان میبه او القا می

تواند شاهد روند، می روایت کارگرانی که برای پیداکردن کار به اسرائیل می   مؤثر باشد.

نزد عرب آنها میان کارکردن  انتخاب  باشد.  ادعا  این  بر  دستمزد   ها و دریافتدیگری 

نکردن( و پذیرفتن خطر و رفتن به اسرائیل برای دستمزدی  بسیار کم )به عبارتی زندگی 

شدن را به جان تهشود. آنها با ورود به اسرائیل خطر رفتن و کش کمی بیشتر محدود می

:  1401خواهیم زندگی کنیم، مادر(« )العامری،  خرند زیرا که »بِدنا نعیش، یامّ. )ما می می 

سرعت دنده عوض کرد و این به گونه  توان اینگوید نمی که راوی بارها می (. چنان 35

در (  کهاینبودن. )تناقض را درک نمود؛ »تناقض ورود مخفیانه به اسرائیل برای درامان

( 89تر است« )همان:  چشم بعضی از این کارگران، اسرائیل از روستاهای خودشان امن

که شد. بنابراین هنگامی   توان دستگیر، شکنجه و کشتهو در همان جغرافیای امن می 

مرور، دادن به نظم موجود ندارد بهی زندگی راهی جز تنشده برای ادامهی اشغالسوژه 

باور می را  امر  این  بااکراه،  برای زندگیحتی  انتخاب  به  اش است.  کند که خود مجاز 

که وقتی راوی و همراهش در سفری هجده ساعته با مراد و دیگر کارگران با فردی چنان

شوند )تحت تعقیب( برای ورود مخفیانه به اسرائیل و پیداکردن کار مواجه می   مطلوب

ی نظامی  الاقصاست، شاخه اعضای کتائب کنند که »عجب حماقتی! احتمالًا از  زمزمه می 

شمار دیگری های بیفتح« )همان(. گویی که فرد تحت تعقیب برای گذراندن زندگی راه 

و کارکردن داشته و از روی حماقت و هیجان تصمیم به ورود غیرقانونی به در اسرائیل  

شود که چیرگی نظم مذکور او را، همچون بسیاری گرفته است. گویی دیده نمیجا  در آن
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های از پیش معین دست به  میان گزینه  ای صرف مبدل نموده تا صرفاًدیگر، به نمونه 

هایی باشد که در بسیاری ی وعده انتخاب بزند و در نهایت تنها پذیرنده و اجراکننده

عنوان بخش مکمل به گونه افراد تنها  کند. این موارد برایشان پاسخ مطلوبی دریافت نمی 

اند،  های موجود در ظاهر متفاوتانتخابدر این منظر  شوند.  و اجرایی جامعه، بازتولید می 

به گردند. در این ساخت  آمیخته و به ضد خود مبدل می راحتی درهماما در حقیقت 

وجوه  پدیده تمامی  به  رسوخ  عین  در  دیگری  توسط  زمین  تصرف  از  فراتر  اشغال  ی 

قدری خود را دور فرد، به  ی زندگی فردی و جمعی و دربرگرفتن اشکال زیست و اندیشه

ای به جریان ندرت ممکن است فرد و جامعهبه دهد که  انگیز نشان می از دست و شگفت 

شده، عادت کند و یا عنوان امری درونی و پذیرفتهای در زیست روزمره، بهچنین پدیده 

کند و عبارتی اشغال در ساحتی غیرارادی نیز نقش خود را بازی میباور داشته باشد. به

 بخشد.ترین اشکال زندگی حضور خود را رسمیت می گونه در درونیاین

ها، لذت و رضایتش ذیل کلیت  در چنین بافتاری اموری چون فرد، فعالیت، خواسته

می  کنترل  و  زدوده  زندگی  از  نهایت  در  و  همسان  سرکوب،  این  اجتماعی  شوند. 

حضور فعالش را حتی در رؤیاها و گاه  چنان قوی و نیرومند است که  گری آنکنترل 

عبارتی گویی در ساحت تصور و خیال  . به دکرتوان مشاهده  فرد نیز می   حتی آرزوهای 

توان اندیشید. العامری شدت گر نمی ی القاییِ دیگریِ سلطه نیز جز با خواست و اندیشه

  2002دهد. در سال  خوبی نشان می بهی این کنترل را در بیان آرزو و رؤیایی  و شیوه 

الله و البیره حکومت نظامی اعلام ی رامکه ارتش اسرائیل در شهرهای دوگانههنگامی 

پروراند؛ بوش پانزده دقیقه  کند، راوی آرزویی را در قالب یک رؤیا در ذهن خود می می 

اش را به صحبت با مردم از هر کجای جهان اختصاص داده ی صبحگاهی از وقت قهوه

شود؛ گوی خیالی چنین آغاز می واند با بوش گفتگو کند. این گفتتواست و راوی می

)رئیس»آقای  » امیری  سعاد  من  اسم  رامالعامری جمهور،  از  دارم  و  است  تلفن  (  الله 

 زنم.«می 

 »کجا؟« 
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جمهور، علت تلفن من این است که به  رئیس الله... اما مهم نیست، قربان. آقای  »رام

سرعت حرفم قطع  بهشما خبر دهم اسرائیل ما را تحت حکومت نظامی قرار داده...«  

 شد. 

اند که اسرائیل تنها حکومت  دانم مشاورانم به من اطلاع داده»نشاط، بله، نشاط، می 

 طوریم.«منظورم این است که ما هم همین  –بانشاط و دموکراتیک در تمام دنیاست 

جمهور، اسرائیل ... ما ...  رئیس من خیلی بلند و کند تکرار کردم: »نه ... نه .... آقای 

 را ... سه میلیون و نیم فلسطینی را ... در خانه ... محبوس ... کرده.«

 »مشغول؟« 

جمهور.« ... تکرار کردم »م... ح... ب...  رئیس »محبوس در خانه ... محبوس ... آقای  

 فهمید؟« جمهور، می رئیسو... س؛ آقای 

ی مشغول را بلد نیست؟« در جمهور دنیا نوشتن کلمهرئیس کنید  »شما خیال می 

خواهد که تا زمان تشکیل یک ایالت  جمهور دنیا از مخاطبش می ی بحث رئیسادامه

مستقل فلسطینی استراحت کنند و خود را مشغول و بانشاط نگه دارند. و سعاد توضیح  

جا جا کار نیست، این جمهور، که اینرئیس دهد که »شاید لازم باشد بدانید، آقای  می 

 اند، خیلی گرسنه، قربان.« ها گرسنه نظیر است و فلسطینی نرخ بیکاری بی 

خواهید به دنیای بانشاط بپیوندید، باید کاملاً شفاف  تان بگویید اگر می»به مردم

 فهمیدید خانم؟«گویم شفاف، منظورم شفاف است، شوید و وقتی می 

آقای   نیست،  گرسنگی  شدت  از  شفاف  منظورتان  که  این رئیس»شما  جمهور؟ 

 اید شفاف شود، نه مردم!«حکومت ملی فلسطین است که پیشنهاد کرده 

آزاد  جوامع  در  خانم،  کنید،  گوش   ... است.  منظورم  که  است  همان  »منظورم 

 دموکراتیک مثل مال ما، هیچ تفاوتی بین مردم و دولت نیست.«

گذاشت، شنیدم به گروهش گفت: »وقت قهوه  جمهور گوشی را میرئیس ... وقتی  

(. راوی با روایت این رؤیا 201  -  198:  1394« )العامری،  6«ها را دود کنیدتمام شد، آن

( جلو ان دارد که چگونه و با چه منطقی در شرایطی که »زندگی و رؤیاهایم)بیان می 

شود گفته می   7( پیوسته به ما 39:  1394پاشد« )العامری،  ( دارد ازهم می انهایم)چشم

مان تنها در پیروی  که خود مسئول شرایط به وجود آمده هستیم و امکان زیست برای 
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با رواج نوعی هایی که  یابد. سیاست های نظم موجود تحقق میچرا از سیاست وچونبی 

ها القای امکان زیست در اشکالی از مقاومت   و با  شدن(شده از کنش )شفاف زندگی زدوده

اند آندر پی    دهند ونمودن خود( افکار فرد را جهت میو مبارزات استاندارد )مشغول

ها ها را شکست بدهی، به آنتوانی آنیافته که »اگر نمی ی بسطکه زندگی را با این ایده 

معنا  ها و تأثیرات کاذب خود محصور و بی ی کنش ( در سلطه96ملحق شو« )همان:  

 نمایند.  

ی اشغال، فراتر از حضور دیگری در دهد که پدیده هایی نشان می چنین بازنمایی 

و  دارد  زنده  و  فعال  حضوری  جمعی  و  فردی  زندگی  ساخت  در  سرزمین،  و  خاک 

دهد. و شاید دقیقا به زیستی به خود مشروعیت می حال پیوسته در اشکالی از بهدرعین

دلیل   یا  همین  جدی  چقدر  اشغالگری  این  که  نیستیم  مطمئن  هرگز  »ما  که  است 

ارتش اسرائیل    1991  ی که در فوریه(. برای مثال هنگامی 72غیرجدی است« )همان:  

های شیمیایی الله در برابر کلاهکهای رامگیرد از زندگی فلسطینی ناگهان تصمیم می

های گاز توزیع نماید،  و اتمی صدام محافظت و در زمان برقراری حکومت نظامی ماسک 

شان تعبیر کرد. آیا  گری توان این عمل را در نسب با اشغال داند چگونه می کسی نمی

آنها محافظت نماید و یا این مورد نیز   زندگیارتش اسرائیل حقیقتا درصدد است از  

نتقال  ی اای است تا آنها را بکشد، مورد آزار و اذیت قرار دهد و برای مثال واقعه بهانه 

دانستم این خبر را چطور تفسیر کنم.  ساکنان ناصریه به ناکجا را تکرار نماید؟ »من نمی 

هایی هنوز از بیرون رفتن در زمانی که منع عبورومرور برقرار بود نگران بودم، به آدم

خاطر عدم رعایت حکومت نظامی کشته و یا زخمی شده  به کردم که در گذشته  فکر می 

اشغال93بودند« )همان:   از  به تصویر کشیدن چنین لحظاتی  با  نشان (. روایت  گری 

زیستی و هایی را در قالب بهدهد که شرایط اشغال پیوسته نابسامانی و ناهنجاری می 

ها انتظار دارد نماید و توأمان با وجود آن ناهنجاری نجات دیگری به زندگی تحمیل می

اشغالسوژه  به ی  و چون خطی  شده  بافت  هنجار!، شفاف  این  در  کند.  رفتار  مستقیم 

با سوژهمی  بود که غم ی اشغالتوان  بود »وقتی داریم سعی شده همدل  انگیز خواهد 

های گاز نجات بدهیم، هدف گلوله قرار بگیریم؟« کنیم خودمان را با گرفتن ماسکمی 

دیگر مان به شهری دیگر منتقل شویم؟ یا بار  )همان( یا بدون آخرین وداع با عزیزان
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انگیز نخواهد بود؟« )همان(  مجبور به فرار )از یافا( شویم؟ »غم  1948چون اتفاقات سال  

رسد کند در چنین ساختاری که هیچ چیزی منطقی به نظر نمی روایت در ادامه بیان می 

ندادن چنان نیست،  مسخره  نظامی  حکومت  در  کردن  زندگی  روز  و شش  »سی  که 

کنند مسخره ی غربی و غزه زندگی می هایی که در کرانه های گاز به فلسطینی ماسک

ماسک دادن  اسرائیل هستند  نیست،  در  که  اعرابی  به  تاریخ مصرف گذشته  گاز  های 

های شیمیایی و اتمی صدام مسخره نیست، دیوانگی و هیستری مطلق در مورد کلاهک

دن ی من برای روز و شب زندگی کرمسخره نیست، آوردن مادرشوهر تو و مادر نود ساله 

(، وقوع 94های مهر و موم شده مسخره نیست... مسخره نیست؟« )همان:  با ما در اتاق

می  اتفاقات  این  از  معمولیهریک  زندگی تواند  اتفاق  باشد.  ترین  چنین  شان  در  فرد 

قادر  شرایطی القامجری سیاست   است  تنها  و  و   شدهءهای تحمیلی  زندگی فردی  در 

ثابت و    تنها افرادنه   در چنین نگاهی و پیوسته از دستورات اطاعت کند.    باشد  جمعی

شده به زیست  شان نیز در الگو و روندی از پیش تعیین ، که زندگی اندشده   بلاتغییر فرض

توان فهمید که »کی بازی پایان ماندن تقلیل یافته است، در این مورد هرگز نمیو زنده

گونه فرد در جامعه مستهلک و جزئی این(.  98یافته و زندگی واقعی آغاز شده«؟ )همان:  

های ی بقا تبدیل به خط گردد و در این بازخوانی برای حفظ زیست و ادامهاز آن می

که در یک خط مستقیم گیرد مگر اینکس تصریح )مجوز( نمی شود؛ »هیچمستقیم می 

 بایستید. 

که در یک خط مستقیم گیرد مگر ایناش )کارت شناسایی( را نمیکس هویههیچ

 بایستید. 

نمیهیچ عبور  بریدیج  النبی  از  اینکس  مگر  مستقیم کند  خط  یک  در  شما  که 

ی سوژه تنها قادر است که نقشی شکل فردیت ازیادرفته(. به این 99بایستید« )همان:  

 های مذکور انسانی سیاست کارگیری  با به   8.دکنرا که جامعه به او تحمیل نموده، ایفا  

انسانی که فردیت و هویت خود را   کند؛می ظهور    پذیرسلطه  ی همطابق با خواست جامع

برد اس  های موجودسیاست   ی هاز دست داده و   اش انسانی که تمام آگاهی  9ت. گشته 

است و در صورت فقدان فضای مذکور، دچار   زیست در قالبی معین معطوف و محدود به  

می چنان  شود.می   معناییبی  بیان  متن  هنگامی که  رامی،  کند  سالهکه  پانزده  ی پسر 
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دلیل سابقه همسایه به  راوی،  اسرائیلی ی  غیرنظامی  در یک سازمان  کاری پدرش  ی 

هایش مورد تمسخر و ی خلق شود و پیوسته از سوی همکلاسیتواند عضو جبهه نمی

دهد. برای او که پیوسته از گیرد، فضای معنادار زیستش را از دست می قضاوت قرار می 

 چون آزادی، مقاومت، کنش و زندگیِ  شود مفاهیمیمحیط و فضای موجود طرد می

گیری مفاهیم و شرایطی او برای بازپسگردد. در چنین  معنا می « بی»خوبآزادانه و  

گویی تنها یک راه دارد و آن این است که دیگر خودش نباشد، بلکه فضای زیستش  

گونه  محسوب شود. این  شمول )مبارزه و مقاومت(محل تلاقی گرایش امر کلی و جهان

کند  دهد همکاری خود را با کاپیتانی اسرائیلی آغاز میاو در اولین موقعیتی که دست می 

های راوی که »کاری که داری گردد. رامی در برابر گفته بازمی   «واقعیت»گونه به  و این

با  تواند در زندگی کنی بدترین کاری است که کسی می می  اش انجام بدهد. همکاری 

های مردم تو را ها و خانهدزدد، دهکدهدشمن، با اشغالگر، با کسی که زمین تو را می 

آورد و ... و ... دیر یا زود اشغالگری  های زیتون را از ریشه درمیکند، درختویران می

می  پایان  نمیبه  تمام  هرگز  بدنامی  رامی،  کن  باور  را  حرفم  اما  رامی،  رسد،   ... شود. 

حبیبی، تو یک زندگی خوب و طولانی پیش رو داری.« و در برابر این پرسش از خود 

که تصور »یک زندگی خوب؟« به چه صورتی است، تصویری از تنها امکان زیستش در 

دهد؛ »چند روز پیش من با افسر دنی به زندان رفتم و یک فضای واقعی به دست می 

بگذارند عضو جبهه از همکلاسی نشدند  بازجویی کردم. هایی که حاضر  ی خلق شوم 

هایم از پشت دو سوراخ کوچک معلوم سرم را با یک کیسه پوشانده بودم، فقط چشم 

ها ی بچهام و با تمام جزئیاتی که از کلاس دربارهتظاهر کردم یک بازجوی اسرائیلی بود.  

ها کاملاً شوکه شدند، و دو نفرشان از پای درآمدند رو شدم. آنها روبهدانستم با آنمی 

فعالیت  به  )العامری:  و  کردند«  اعتراف  اسرائیل  علیه  چنین  63:  1394هایشان  در   .)

شده تنها در پی فضایابی دوباره برای های اشغال تصویری رامی چون بسیاری از سوژه

برای  او  اگر  و حتی  شود  معنا  منفی  مقاومت  این  اگر  حتی  است،  مقاومت  و  مبارزه 

ای مبدل گردد که قدرت تشخیص و دخالت مؤثر رفتهی تحلیلکردن به سوژه زندگی 

متن  ی بدل گشته باشد.  در فضای موجود را ندارد و تنها به عامل اجرایی قواعد تحمیل

شده زندگی فرد را بیش از پیش  ریزی های ازقبل برنامه دهد که طرحپیوسته نشان می
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تامّ قدرت  و  سیاست  خادم  و  می   مطیع  شعارهای خود  همچون  فکری  عقاید  و  کند 

ها و قدرت تام این مطیع و خادم سیاست شوند.  بندی و به فرد تحمیل می سیاسی بسته 

گردد. روایت با کنار هم قراردادن رابطه و همکاری با دشمن محدود نمیشدن تنها به  

تواند به ضد خود بدل شود. دهد که هر کنشی می مرور نشان می بههای متفاوت  تجربه

ی شرایط کاری کارگران فلسطینی به که راوی برای نوشتن درباره برای مثال هنگامی

 کند؛ ثمری کنشش را چنین احساس میرود تا با آنها همراه شود بی ی مراد میخانه

افتد  گرا مثل من به این خیال می »فقط یک بورژوای پرادعا، یک رمانتیک و یک چپ

نماینده که می  تازه قلمرو حیوانات را تواند  باشد: کارگران و زنان و کودکان.  ی ضعفا 

بار م فقط یکاآوری مواد خام کتاب تازهکردم برای جمعنگفتم. حالا هم داشتم سعی می 

ها( را ورز بدهم و شده )یعنی زندگی آدمآوری به قلب خطر بزنم و بعد مواد خام جمع

درباره  بنویسم  محشری  باقی کتاب  فلسطینی  کارگر  هزار  صدوپنجاه  که مانده ی  ای 

 مشغول تأمین غذای یک میلیون نفر هستند. 

مجوزهای کار را باطل کرد و  ی  پس از آغاز قیام دوم، شارون همه  2002در سال  

دادند،  شان را در اسرائیل از دستشبه شغلدر نتیجه بیش از صد و پنجاه هزار کارگر یک

های اشغالی . سرزمین 2000تا    1967آن هم بعد از بیش از سی و سه سال کار، یعنی از  

بساط   در  اسرائیل، هیچ شغلی  به  اقتصادی  کامل  وابستگی  آن  با  منقطع،  و  پراکنده 

 ها عرضه کنند. نداشتند تا به آن

ام؟ در نهایت همدلی، نه تنها مراد، این کارگر بیچاره، که مادر  و حالا من چه کرده

ام تا شب از خواب بیدار کرده اش را نصفو خواهر و برادر و آن یکی برادر و کل خانواده

و تا پایان روایت این پرسش    (. 34:  1401شرایط نوشتن خودم را فراهم کنم« )العامری،  

ی این نوشتن تأثیری در بهبود شرایط سوژه  شود که آیا اصلاًبه شکل ضمنی پرسیده می 

گونه خود شرایط کارگران فلسطینی را به دهی رمانشده دارد؟ آیا این گزارشاشغال

شاید بتوان روایت نویسنده از دیگر کارگران   10کند؟ داستانی برای سرگرمی مبدل نمی 

پرسش  این  به  پاسخی  رمانش  نوشتن  از  نوشتن  را پس  که  ها محسوب کرد؛ »روزی 

با مراددادن ندارید جز جانچیزی برای ازدست  را تمام   هایتان: سفری هجده ساعته 



 


 

 مونا آل سید

  الایامی  کردم، فنجانی قهوه برای خودم ریختم، روی ایوان در آفتاب نشستم، روزنامه 

 را برداشتم و چنین خواندم: 

 حین تعقیب کارگران بدون جواز: 

 پلیس اسرائیل کارگری فلسطینی را به ضرب دو گلوله در ناصره کشت

الشهدا اهالی روستای مثلث پلیس اسرائیل دیروز در ناصره به کارگری فلسطینی از  

 در غرب جِنین شلیک کرد و او را کشت. ... 

ی نزّال، او حدود ساعت ده صبح از خانه خارج شده بود تا در  ی خانوادهبه گفته 

خانواده  بگردد.  کار  دنبال  میناصره  مقامات اش  از  بود  کوشیده  بارها  پسرشان  گویند 

هایش  ی تلاشاسرائیلی جواز کار بگیرد تا بتواند در داخل }اسرائیل{ کار کند، اما همه

ترتیب او مجبور شده بود، برای پیداکردن کار، بدون به شکست انجامیده بودند. بدین 

جواز از خط سبز رد شود و برای گذراندن زندگی جانش را به خطر بیندازد« )همان: 

171  .) 

گر بر ساحت  ی تمام و کمال قدرت اشغالگونه در اولین مواجهه روایت سیطره این

خیال  امکان  جمعی،  و  فردی  تصویر زندگی  به  را  سوژه  زیستی  فضاهای  و  پردازی 

مواجه   کشد. در چنین ساحتی سوژه پیوسته با مجموعه لحظات آشفته و پریشانیمی 

شود که حال از او خواسته می اش تحمیل و درعیناو و زندگیشود که پیوسته به  می 

آشفتگی  آن  بدون  پیوسته گاه  زدودن  با  یعنی  آن ها،  از  خود  زدودن  با  گاه  و  شان، 

ها در یک خط مستقیم بایستد و نقش خود را در جامعه ایفا کند. گرسنگی و  آشفتگی 

شود بیکاری ناشی از اشغال به زندگی فردی و جمعی تحمیل و از فرد درخواست می

شود که هیچ تفاوتی بین مردم که بانشاط به زندگی بپردازد. از سویی به فرد گفته می 

گردد که یا علیه دولت و کشورش و دولت نیست، و از سوی دیگر از او درخواست می

ی بایستد و یا پیامد حاصل از نپذیرفتن این پیشنهاد را برای همیشه بپذیرد. در میانه

حکومت نظامی به حضور در جامعه فراخوانده و سپس برای همین حضور بازخواست  

های مستقیم و غیرمستقیم،  ی کنش واسطهاش بارها و بارها، به ی زندگی شود. فضامی 

شود؛ فضایی که برای حفظش  گرفته و سپس فضایی دروغین برای فعالیت به او داده می 

توان گفت که جامعه پیوسته از فرد مجبور به زدودن خود و دیگری است. در واقع می 
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از خویش و نمودن آشفتگی خواهد که ضمن پذیرش و درونیمی  های موجود وجهی 

گر خود نیز پیوسته حضور و اش را پنهان، تحریف و یا محو کند و نیروی اشغالزندگی 

گونه مخاطب چون راوی و کند. این های گوناگون محو می تأثیر حضور فرد را به شیوه 

اشغالدیگری  تناقضهای  مجموعه  با  پیوسته  می شده  مواجه  نمی هایی  که  تواند شود 

ها تلاش برای فرار کارگران فلسطینی پس از ساعتتوضیحی برایش بیابد؛ برای مثال  

کنند تاحدی خطر رفع شده است، ناگهان که فکر می از دست سربازان اسرائیلی، هنگامی 

تسلیم. پس  _ د شوند؛ »همه نگران عاقبت کار بودنرو می با یک جیپ ارتش اسرائیل روبه 

ی بازداشت«. جز صدای موتور اتوبوس، هیچ سرنوشت نهایی ما چیزی نبود جز »گزینه

رسید.« در چنین وضعیتی تمامی سرنشینان اتوبوس به این فکر صدایی به گوش نمی

کنند که »دخلمان آمد«. اما در کمال تعجب، جیپ ارتش از کنارمان گذشت و به  می 

 راهش ادامه داد.

پوش  دورشدن آن نفربر زره همگی سرمان را به چپ و بعد به عقب چرخاندیم و به 

ها نه  چشم دوختیم. از خود پرسیدم یعنی آن سربازان از کدام نوع سربازها هستند. آن

نکنِ« زن« و نه از »نگهبانان بازداشت کن«، »نه کتککن« بودند، نه »بازداشت»شلیک

 عزّون. احتمالًا از نوع »شتر دیدی ندیدی« بودند.  

 »چطور شد؟ مگر ما را ندیدند؟ یعنی نفهمیدند کارگر فراری هستیم؟« 

گیرند که هر چیزی  ها تصمیم می منیر گفت: »معلوم است که دیدند و فهمیدند. آن 

ی خواهند. قدرت واقعی یعنی این.« در چنین بافتی هر کنش فرد تحت سلطهرا کِی می 

با اهمیت و بیقدرتی است که می  تناقضی نسبت  را در  اش، وجود  اهمیتی تواند فرد 

از دور میداشتن و نداشتنش قرار دهد. چرا که »بعضی بینند و بعضی  هایشان ما را 

می شلیک  بهمان  میدیگر  دنبالمان  بعضی  تله کنند،  در  را  ما  دیگر  بعضی  و  افتند 

گذارند  زنند. بعضی می کنند و بعضی دیگر کتکمان می اندازند، بعضی بازداشتمان میمی 

 بندند. شده رد شویم و بعضی دیگر چشمشان را بر ما می ای حفاظتاز دروازه

ها چرا کاملاً گیج و سردرگمند؟!« پرسید که فلسطینی وقت شما از خود میو آن

گرفته بر ای شکل(. در این ساخت اشغال دیگر پدیده114  -  115:  1401)العامری،  

شدن دیگر صرفاً کنشی اساس تضادها و در جهت منفعت صاحب قدرت نیست، اشغال 
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درو گشودن  برای  گروه  یک  خواست  از  اقتصاد زها برآمده  و  سیاست  فرهنگ،  های 

سرزمینی دیگر نیست، و تنها در راستای تصاحب صرف قلمروی سیاسی و اقتصادی 

نمی موقعیت   11گیرد. شکل  دست  آن  از  موقعیت  ضمن این  که  است  هایی 

کند  روزمره گاهی او را حذف می شناختن دیگری و نقش او در مبارزه و زندگی  رسمیت به

کند، چنانکه گویی و گاهی، چون موقعیت زیر، فرد را در جامعه و ساختارش حل می 

شود که هرگز حضور نداشته و ندارد؛ پس از ورود کارگران به اسرائیل سعاد متوجه می 

 ها سوار یک اتوبوس شویم. ... ( ما با آناست»قرار ) 

رسید که مرا بیش  ها، حتی محمد، چنان طبیعی به نظر می ی آنماجرا برای همه

شان فرار جا موفق شده بودیم مثل برق و باد از دستاز پیش به فکر انداخت. تا این

شان گریخته چندان شکوهمند از دستای نهزنان و به شیوه نفس کنیم)البته من نفس 

کوشیدم قوانین  بنشینیم. سخت می ها در یک اتوبوس  خواستیم با آن بودم( و حالا می 

این مرحله از بازی را درک کنم. ما از دست نظامیان اسرائیلی گریخته بودیم و حالا 

)العامری:   است؟«  درست  بنشینیم.  اسرائیلی  غیرنظامیان  کنار  راحت  بود خیلی  قرار 

شده ما دیگر با مفاهیم ی اشغالدهد که در جامعهروایت فوق نشان می(.  132:  1401

عنوان اموری مستقل و متفاوت سروکار نداریم، این مفاهیم لحظاتی از یک متضاد به 

شوند و تنها گاهی به صورت تناقض مقطعی بروز اند و جدا از هم فهمیده نمیدقیقه 

توان اظهار داشت که فرد در موارد بسیاری برای . در چنین بافتاری میکنند پیدا می 

ب تناقض در ذهنش  این  پنهان حل و هضم  آورد. متن  شدن و زدودن خود روی می ه 

می  اسرائیلینشان  که  از  دهد  استفاده  همچنین  و  پرخطر  کارهای  انجام  برای  نیز  ها 

ها را در بندند و فلسطینی بودن مینیروی کار جوان، چشم بر روی فلسطینی و عرب

آنها آنقدر مای اشغالعبارتی در موقعیت برند، به خود تحلیل می را    شده هایِ سودآور 

می حل  خود  آنمیان  از  یکی  گویی  که  میکنند  حال  که هاییم.  اندیشید  توان 

کردن چیست؟ سوژه در چنین موقعیتی به محو و رقیق   شدهی اشغالالعمل سوژهعکس 

برای  کند که  زند؛ راوی بیان میخود در صورت حضور در چنین فضاهایی دست می

با پسران بزرگ  بازی هم فلسطین، جهت پیداکردن کار در شرایط اشغال )برای شدن 

ی وجودی ها(، در اولین گام بخشی از تجربهگیر فلسطینی ورود به این آشفتگی گریبان
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هایم را فشار کند؛ »سینه ش را پنهان و یا تحریف می«بودنزن»اش، یعنی  و زیستی

دست  یا  کنم  پنهانشان  تا  آندادم  آنکم  بشود  که  کنم  صافشان  عضلات قدر  را  ها 

(، چون به هر حال برای یک دختر »خوب 13ی یک مرد جا زد« )همان:  ی سینهورزیده

(. بنابراین بهتر است راوی در همان 14نیست که در کوچه با پسرها بازی کند« )همان:  

او تلاش می بزداید.  را  از خود  و وجوهی  بایستد  تحمیلی جامعه  برای چارچوب  کند 

ای احاطه گونه ی زیستی در جهانی که توسط دیگریِ قدرتمندتری بهکسب یک تجربه

ران فلسطینی،  شدن با کارگو اشغال شده، شبیه آنها شود زیرا کارهای مردانه مثل همراه

شد احساس کنم قدرتمندترم، فرمان انگیز بود. باعث می مثل »ایستاده شاشیدن هیجان 

ام« )همان(. نبود( و بر فراز جهان ایستادهچیز در دستم است )گرچه فرمانی در کار  همه

های کند تا با پوشاندن خود، با حذف بخش در همین راستا او از همان ابتدا تلاش می

بار دیگر خود را در آینه ورانداز کردم، اما آید؛ »یکی تنش به لباس دیگری درزنانه 

به  هم  نمیهنوز  از نظر  یکی  و  درآوردم  را  بلوزم  بزنم.  جا  مرد  را  بتوانم خودم  رسید 

بویز شده  های گشاد سلیم را پوشیدم. به گمانم شبیه یکی از اعضای گروه بیگ پیراهن

، عضوی "قبیله"بودم: عضوی غیرقابل تشخیص از گروه، عضوی غیرقابل تشخیص از  

از شکارچیان شب« )همان:   برای (. موقعیت 15غیرقابل تشخیص  این دست  از  هایی 

های القایی در ساحت فردی و در مواجهه و درگیری با آشفتگیراوی و مخاطب، آغاز  

جنگ سنت  با  بی مواجهه  / های  اسرائیل  حضور  با  که  است  اشغالی  سرزمین  پایان 

ها گر به انحای مختلفی تقویت شده است. آنچه در تمام این موقعیت نیروهای اشغال 

  کردن و زدودنپنهان دهد لزوم  عنوان امری مشترک و تکرارشونده خود را نشان می به

کردنِ ی فوق با پنهان شده های توصیفخود از خود و دیگری است. روایت در موقعیت 

شود و در ادامه انحای مختلفی از این پنهان و محوشدن در بودن راوی شروع میزن

یابد. روایت راوی از  گر ادامه میشده، خود و نیروهای اشغالمواجهه با دیگری اشغال

نقش  نمودنپنهان  پذیرفتن  و  امکان   خود  بیان چگونگی  برای  تمثیلی  دیگری گویی 

تحقق زیست در شرایط اشغالی است. توصیف راوی از چگونگی حضور در مراسم دریافت  

ها،  تواند گواهی دیگری بر ادعای فوق باشد؛ »در مورد اسرائیلی الله می کارت اقامت رام

شان در فهرست  هایی که نام شانس ی خوشهرگز خبر خوب بدون خبر بد نیست. به همه
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الله که از بود دستور داده شد برای جشن بزرگ فرماندار نظامی اسرائیلی و شهردار رام

 ها انتخاب شده بودند، آماده شوند.  طرف اسرائیلی 

و انگار برای زیر پا گذاشتن فراخوان جنبش ملی فلسطین در مورد بایکوت کردن 

جشن  به  برسد  )چه  ملاقاتی  ژنرال هر  با  فلسطینی  ها(،  شهرداران  و  اسرائیلی  های 

ها این کافی نبود، تمام ماجرا در اخبار اصلی عربی ساعت هفت  ی اسرائیلینشانده دست

 شد.  تلویزیون اسرائیل نشان داده می 

موضوع جشن را به هر یک از دوستان، م  یکشیدمی خیلی خجالت    12من و سالم 

ها اخبار را نبینند« کردیم آن شب آنخویشاوندان یا آشنایانمان بگوییم. فقط دعا می 

کاری و یا اضطراب آشکارشدن حضور آنها در جشن  (. اما این پنهان46:  1394)العامری،  

شود؛ »صبح زود سالم و من آماده  حکومتی تنها به این افکار و احساسات منتفی نمی 

لباس  بار  چندین  لباسشدیم.  آخر  کردیم؛  عوض  را  ملال هایمان  با  و هایی  آورترین 

 ها را انتخاب کردیم؛ نه قرمز، نه نارنجی و نه زرد چشمگیر.ترین رنگملایم

(. راوی 47رسیدیم« )همان:  درمانده به نظر می  مان عزاداریهای  هر دو در لباس

اش را نه تنها از دیگران، بلکه حتی از خود  شده خود و شادی همچون دیگر مردم اشغال

لباس پنهان می  با  و  بافت  های عزاداری در مراسم حضور می کند  این  یابد. مسأله در 

تنها بخشی از تن، که احساس و ابراز احساس است. بر اساس نه نمودن و انکار  پنهان 

ها به زندگی وارد شوند در واقع  توان پنداشت که هر زمان سوژه هایی می چنین بازنمایی 

موقعیت  وارد شدهبه  رفته  ی شخصی اند که سوبژکتیویته هایی  از دست  پیش  از  شان 

به امکان زیست، دچار   یابیاست. گویی سوژه همواره هنگام ورود به زندگی، برای دست

گونه  شود که ساخت مذکور انتظار دارد. اینفقدان خویش و به همان چیزی تبدیل می 

دهد و تثیبت  پذیرد، بلکه آن را گسترش میتنها می نهشدن را  مرور سوژه خط مستقیم به

شده چگونه و در چه فضایی ی اشغالتوان توأمان اندیشید که؛ سوژه کند. حال می می 

ی رفتهی تحلیلتوان برای سوژهمی   اصلاًتواند زندگی را به زیست بازگرداند؟ و آیا  می 

ی آن فضایی برای زندگی واسطهای از اعتبار قائل شد و به فاقد خویش و کنشش نشانه 

 و نه زیست بازیابی کرد؟
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 شکارچیان شب. 2
ی سیاه درون قلبم خلاص شدم، تازه ها و آن نقطه»وقتی از شر ترس

برای  ی شنبهفهمیدم چه چیزی پیش رویم است: تلاش معصومانه شبی 

 ای نان. پیدا کردن لقمه

 گردش شکارچیان شب. 

 پرسیدم: ایستادم و از خود 

 اند یا شکار؟ ها شکارچیآن

 هراسناکند یا هراسیده؟ 

 اند یا تحت تعقیب؟«  کنندهتعقیب

 .75: 1394الله«، سعاد العامری، »شارون و مادرشوهرم؛ خاطرات رام

 

گری گر چون هر نظم سلطه جا بیان شد منطق نظم اشغالبر اساس آنچه تا بدین 

دلیل از سویی همینشکلی پنهان و محو نماید. به بهدرصدد است تناقض میان امور را  

کند تا امور متفاوت و گاه متعارض در پی ایجاد وحدت بین امور دوگانه است و تلاش می

بندی ظاهری و نمادین میان با طبقه را درهم ادغام نماید و آشتی دهد. و از سویی دیگر  

اسرائیلی چون  تسلیمامور  اعراب  کوچانده،  اعراب  قائل  ها،  تفاوت  مبارز  افراد  و  شده 

طبقه می  این  تمامی  نهایت  در  هرچند  دسته بندی شود.  و  بهها  را  الگوهایی ها  عنوان 

یابی به اهداف سیاسی و اجتماعی بازتعریف استاندارد در خدمت نظام سلطه برای دست 

دگی استاندارد سوژه را به گردابی از مفاهیم  ی زنگر در ارائههای اشغالسیاست .  کند می 

های ناهمسانی   سازی و برجسته   کیدأت  صرف  فردتمام انرژی  کشاند.  معین و دوگانه می

شود و این خود فردیت را بیش از پیش تحلیل  می  در نهایت یکسان میان خود/دیگری 

با چنین فضایی در خوانش اولیه، متن این  13.بردمی  القا می در پیوست  کند که گونه 

ی قدرت دیگری است که امکان هر کنشی را از دست داده چنان تحت سیطره سوژه آن

از شر بینیم هرگاه سوژه  های اشغالی متن وارد گفتگو شویم، می است. اما اگر با سوژه

ی راستین با جهانش را  ، امکان مواجههها و نقاط سیاه درون قلبش رها شودترس

ها تواند به او امکان عملی به دست دهد. اما رهایی از این ترسیابد. و این مواجهه می می 
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اتفاق می  نقاط سیاه چگونه  به پیوستار روایت  و  به این پرسش  برای پاسخ  افتد؟ اگر 

به کنیم که روایت در موقعیتبازگردیم مشاهده می   – شدت فروبسته، که راوی  های 

ای جز پذیرش شرایط موجود ندارند، خود، راوی و مخاطب را از موقعیت  مخاطب چاره 

دهد که سوژه برای واقع روایت نشان میدهد. به کند و در برابر خود قرار می جدا می

بپردازد. چنان باید پیوسته به جداکردن خود از خود  یا دیگری  با خود و  که مواجهه 

 خود( و در برابر  19:  1401کند« )العامری،  »فلسطین را از فلسطین جدا میاسرائیل  

شود تا بتواند با  دهد، سوژه نیز پیوسته از خود، احساس و موقعیتش جدا می قرار می

بار دورشدن از خود، در اش مواجه شود. این موقعیت اشغالی کنونی  گونه سوژه با هر 

ای است که خود گیرد و گویی این همان لحظهای قرار می ی مفهومی و دوگانهمیانه 

گو وخود به گفت   نفیزمان با  واقع سوژه هم تواند بر او آشکار شود. به اش میشده اشغال

با خود ایجاد مینشیند، فاصلهبا خود می به مکان ای  نماید و در همین فاصله، خود 

های ثابت القایی برابر دلالتگردد؛ او در  های ثابت القایی بدل می مقاومت در برابر دلالت

تواند تناقض حضور خود را، فارغ گونه می کند و این می  نفیپنهان که    خود را نه صرفاً

کند، دریابد و در همین تناقض امکانی برای رهایی بیابد. بیان از آنچه دیگری دیکته می 

هنگام    1995تابستان  در    .نمایدی فوق کمک می موقعیت زیر از متن به درک مسأله

زنی فلسطینی در فرودگاه    ی بازرسیِ پیش از خروج برچسبی صورتی بر روی گذرنامه 

می تل زده  »آویو  یعنی  این  و  با  دست شود  ماندن  فرودگاه  در  بیشتر  ساعت  یک  کم 

شود؛ »چرا در مأموران امنیتی«. زن فلسطینی در فرودگاه با دو پرسش ساده مواجه می 

داند هر پاسخی به این کردید؟« او میاید؟« و »در لندن چه کار می دمشق به دنیا آمده 

تر کند و مسلماً ترس مأموران امنیتی را در مورد تواند »وضع را پیچیده ها میپرسش 

(«. به همین دلیل شودتر )( و در نتیجه بازجویی طولانی دهدامنیت اسرائیل افزایش )

دهد و چیزهایی اش را در برابر خود قرار میانوادهی خود و خاو برای چند دقیقه، گذشته 

تواند بگوید که مادرش گذراند؛ او می تواند به مأمور امنیتی بگوید از نظر می را که می 

می  سفر  دمشق  و  امّان  بین  به مدام  برای  دمشق کرده،  به  فرزندانش  دنیاآوردن 

بچهبازمی  تابستان  و هر  بیروت گشته  یا  به دمشق  تعطیلات  برای گذراندن  را  هایش 

تواند دمشق را به یاد بیاورد و به مأمور اسرائیلی بگوید فرستاده است. همچنین او می می 
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-های سامکند، یک قرارگاه عظیم نظامی پر از موشکطور که تصور میکه »دمشق، آن

به   2-و سام  1 بلکه در واقع شهری سرزنده است،  ( در شانی)خصوص، محلهنیست، 

جای تمامی این ( قرار دارد«. اما او بهشی پدربزرگ)کهنه، جایی که هنوز خانه شهر  

فهمید چطور گوید که »شما ما را از یافا انداختید بیرون، حالا نمیتوضیحات تنها می

ی نسبت خود با دمشق، جای توضیح درباره بهایم!« او  شده ما جای دیگری به دنیا آمده

دهد. او جا شدن، طردشدن و تعلیق پاسخ می کند، و با نوعی بی خود را از آن جدا می 

اش نیست و در برابر سرویس  نمودن و زدودن دمشق از گذشته داند که قادر به پنهانمی 

اصلاً اسرائیل  پنهان   امنیتی  برای  موقعیتی امکانی  در  بنابراین  ندارد،  وجود  نمودن 

دار کند. اگر مور اسرائیلی مسألهاش را برای و توسط مأایستد که موقعیت جغرافیاییمی 

آویو متناقض است، این تناقض نه  اش در فرودگاه تلتولد او در دمشق و حضور کنونی 

سال دلیل  به  بلکه  اسرائیل،  امنیتی  مسائل  دلیل  نادیده به  افرادی ها  و حذف  گرفتن 

شکلی از محله، شهر و زمین خود توسط همین نیروها بیرون رانده  به یابد که  اهمیت می 

دهد که اند. نفی خاطرات راوی در دمشق و سپس تعلیق آن به او این امکان را می شده 

کند تا تنش نهفته در پرسش  می پذیر کند. او تلاش گر رؤیتاین تناقض را برای اشغال

این کند.  آشکار  برایش  را  اشغالمأمور  نیروی  اگر  تا گونه  است  درصدد  پیوسته  گر 

حذف و پنهان کند، در برابر راوی تناقض موجود را پنهان، رفع و شده خودش را  اشغال

اش برای خود و دیگری حفظ، اثبات و کند، بلکه آن را توأمان با نفی پیوسته انکار نمی 

کند. در این ساخت روایت در پی حل وضعیت متناقض نیست، بلکه درصدد آشکار می 

( بیان و دیدنی شود. 119:  1401است تا این »سرزمین خاکستری جدید« )العامری،  

و پرسش  نفی  راوی در وضعیت  معنا  این  و گری میبه  بیان هر خاطره  در  او  ایستد. 

یا تعلیقی را مطرح می  به پاسخی قطعی رویدادی پرسش و  این معنا که  به  نه  کند، 

گری و نفی بدین معنا که او قصد ندارد ماجرایی را ی پرسشبرسد. ایستادن در مرزها

های موجود در شرایط اشغال  ها و تناقض ای قطعی برسد، بلکه تنش و به نتیجهحل کند  

قرار می  کار را در معرض دید  لندن چه  دلیل در جواب پرسش »در  به همین  دهد. 

تنها یک پاسخ صریح اما ذاتاً معلق دارد؛ »رقصیدن« و بر این پاسخ خیالی   کردید؟«می 

می پافشاری  بازداشتش  زمان  پایان  پاسخ،  13  –  19:  1394)العامری،    کندتا  این   .)
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طبعی نیست، راوی موقعیتی  حوصلگی و شوخ از روی بی  گوید، صرفاً که متن میچنان

می تصویر  به  نمی را  که  را جرمکشد  آن  برای توان  رهایی  از  میزانی  اما  کرد،  انگاری 

گر به همراه دارد که ی اشغالناپذیری برای سوژهشده و تمسخر و تحملی اشغالسوژه 

موقعیتی واقعی،  ای جز بازداشت چند ساعته داشته باشد. به این شکل او  تواند نتیجه نمی

کشد. و با خطاب قراردادن را به تصویر می   ناپذیر واقعیبه شکلی غیرمنصفانه و تحمل

کنید کنید تنها دموکراسی در خاورمیانه هستید. شما ادعا می اسرائیل که »شما ادعا می 

برای جرایمی که مرتکیب شده  اینجا هستم. مرا محاکمه کنید،  ام  دادگاه دارید. من 

به) کارکردن،  دمشقرقصیدن،  در  آمدن  )همان:  دنیا  کنید.«  محاکمه  مرا   )54 )

 کند. پذیر میگر را برای خود و دیگری مشاهده موجودیت متناقض خود و دیگری اشغال

هایی از این دست که »گفتی از  تصویرکشیدن فضاها و پرسش متن همچنین با به

یعنی می کرانه منیر،  اسرائیل؟  به  باختری  این مدت در ی  تمام  ما در  بگویی  خواهی 

کردیم؟ اگر تا حالا  بودیم؟ پس در این ده ساعت لعنتی چه غلطی می  "طرف خودمان"

باختری بودهدر طرف خودمان، در سرزمین خودمان، در کرانه به ما  ی  ایم، پس چرا 

کردند؟ اگر زدند و بازداشتمان میافتادند، کتکمان میکردند، دنبالمان می شلیک می 

ها ما را در طرف خودمان کند، پس چرا آندیوار حائل فلسطین را از اسرائیل جدا می

 دهند؟«  آزار می

هیم امنیر گفت: »بیایید، سعاد. اگر بتوانیم از این دیوار بگذریم، در امنیت کامل خو

 توانیم برویم سر کار...« دهد و بالاخره میکس آزارمان نمیبود. دیگر هیچ

دهد، اما وقتی در فلسطین هستیم  پس وقتی در اسرائیل هستیم، کسی آزارمان نمی

امان هستیم و در فلسطین نه. چیزی نگذشت که وامنبینیم. در اسرائیل در  آزار می

ها با  زنم. برای اولین بار در زندگی فهمیدم که چرا دیوانهدیدم دارم با خودم حرف می 

 زنند. خودشان حرف می

( تناقض  116:  1401چیز معقول نیست، پس چرا من معقول باشم؟« )العامری،  هیچ

بر ما آشکار میپیوسته جاری در ذهن و تن اشغال که سرانجام کند. هنگامی شده را 

 شود( وارد می131به »اسرائیل به معنی واقعی کلمه« )همان:  سعاد همراه با کارگران  

ای مجازی است.  ( برای من و بسیاری دیگر اسرائیل پدیده فهمدمی تازه در »آن لحظه )
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بود، اسرائیل واقعیت بود، واقعیتی   " خانه"(، اسرائیل  و دیگر کارگراندر چشم مراد )

اسرائیل  142رحم« )همان:  بی  پیوسته در  یافا،  به همین دلیل راوی، دختری اهل   .)

ها و مناظر ناآشنا، با غریبگی زبان، با پریشانی ناشی  کند؛ »با مکاناحساس بیگانگی می 

سفرشدن با مسافران اسرائیلی در یک اتوبوس، با ستمگری سربازان، با بیدادگری از هم

(، پسری  و دیگر کارگرانناپذیری »واقعیت«. اما مراد )تاریخ، با خلأ منطق و با تحمل

های مرکزی و در قلب مناطق النوبانی در کوه ( کوهستانی اهل روستای مزارعپسرانی/)

می  راحتی  احساس  آشکارا  خانه ندکرد)روستایی،  در  انگار  خودش)(،  است  انی   )

این 140(« )همان:  هستند/) احیا (.  و در سوژه  بر  را  تناقض  این  پیوسته  روایت  گونه 

تقویت ساختار    ای  فی زدن، تضعاصلاح، برهم  ی برا  بازنمایی  ی ه فیوظنماید تا هرگونه  می 

»پیچیدگی این موقعیت  شده  ی اشغال. در چنین بافتاری سوژه را به چالش بکشد مذکور  

ناپذیر واقعی« )همان: کند، موقعیتی واقعی، به شکلی غیرمنصفانه و تحملرا درک می

تواند با منطق و زبان است )همچون سرزمین اشغالی( که می   فضاییتنها   ( که او141

تناقض در پیوند با رویدادها و مفاهیم جایگاهی برای خود حفظ نماید؛ »سکوت این  

گفت و دانست و چه کم سخن می کرد. این دیار چه بسیار میسرزمین مسحورم می 

ی ابدی این  گفتند. قدرت سکوت و حافظهدانستند و چه بسیار می ها چه کم می آن

ای که پیوسته  (. سوژه 142:  1401کرد« )العامری،  سرزمین قلبم را از آرامش سرشار می 

دهد.  مخاطب توان نقدکردن می   –گیرد و خود نیز ناقد است، به راوی  مورد نقد قرار می

گونه سوژه و تأثیرش بر جامعه حذف،  یابد. این بنابراین تناقض درون سوژه جریان می 

گردد بلکه خود به  شود، سوژه پیوسته با فقدان خویش مواجه نمینهان نمیمحو و پ

سطحی از امکانِ عمل در چنین موقعیتی  نشیند تا به معنایی دست یابد.  نفی خود می 

اندیشه    _  و  نظر  است.   _ ولو در ساحت  اساس می   14برای سوژه متصور  این  توان بر 

سوژه برای  فقداناعتباری  دچار  در  ی  برای شده  نفی  از  برآمده  فضایی  و  گرفت  نظر 

توان اندیشید که فضای زندگی برآمده از نفیِ پیاپی  زیست و یا زندگی جست. حال می

نمی قرار  تمهیدی خود تحت سلطه  با چه  و  است  فضایی  که گیرد؟ سوژه چگونه  ای 

تواند آن را تثبیت نماید؟ این فضای کند، چگونه می پیوسته خود و زندگی را نفی می 
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یا به است  هستی  »کارناوال  دارد،  کنشی  حداقل  امکان  آن  در  سوژه  که  آمده  وجود 

 کارناوال بقا؟

 ای برای مرگ؟آیا رقصی است برای زندگی یا بالماسکه

آیا این فضا قابل بازیابی    (. و اصلا75ًآیا این تصویر واقعی است یا خیالی؟« )همان:  

 هایی است یا خیر؟و رصد از طریق چنین پرسش 

گیری فضای برآمده  ی چگونگی شکل های فوق دربارهپیش از پرداختن به پرسش 

از نفی برای زندگی، که بحث اصلی جستار حاضر نیز پیرامون آن شکل گرفته است،  

:  1394برداشتن به کنار زندگی« )العامری،  خواهم پرانتزی باز کنم و »با تنها یک قدم می 

ی اشغال، حقوق و احساسات تر پدیده( و بازخوانی حاضر، با وجوه متفاوت و نادیدنی 9

اصولًاشکل )که  آن  پیرامون  بی   گرفته  گاه  و  می نادیدنی  باقی  متن  ارزش  با  مانند( 

قدموگفت  این  کنم.  گفت گو  و  می برداشتن  متن  با  به وگو  پاسخم  چگونگی  به  تواند 

 پرسش اصلی جستار نیز کمک کند. 

 

 های غیرقانونی . حق3 
 شدم. "غیر قانونی"»من  

در  که  فرزندانشان(  )با  فلسطینی  زن  هزار  صدوبیست  مثل  درست 

طور قانونی حقوقی داشتیم، اما در  بهکنند؛ ما  مناطق اشغالی زندگی می

 بودیم!  "غیر قانونی"واقع ما  

 طور«  درست متوجه نشدید؟ ما هم همین

 .45:  1394الله«، سعاد العامری، »شارون و مادرشوهرم؛ خاطرات رام

اجازه بدهید این پرانتز نسبتا طولانی را با بسط همین پرسش العامری آغاز کنم.  

لحظه در  موقعیت متن  و  می ها  نشان  هم  از  دور  گاه  و  متفاوت  چگونه  های  که  دهد 

اند. راوی  شده را فراگرفتهمجموعه حقوق غیرقانونی تمامی وجوه زندگی و زیست اشغال 

دهد تا به موقعیتی بیندیشند که فرد به پیوسته در موقعیتی قرار می خود و مخاطب را  

لحاظ قانونی برای اعتراض به وضعیت معیشت و زیست خود امکان حضور در خیابان  

شود؟ موقعیتی که به لحاظ قانونی  تلقی می   غیرقانونیدارد، اما حضورش در خیابان  
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تشکلمی  در  همان تواند  در  فعالیت  دلیل  به  اما  باشد،  داشته  فعالیت  صنفی  های 

مؤاخذه و مجازات خواهد شد؟ موقعیتی که صرف عضویت در تشکلی   قانونیهای  تشکل

خطرانداختن امنیت دیگر صنفی، که حدود و ثغورش در قانون معین شده، مصداق به 

طور کلی صرف حضور و یا شاید بهتر باشد گفته شود به شهروندان باشد؟ موقعیتی که 

تمام   قوانین غیرقانونیکه این  د  کن می است؟ متن بیان    غیرقانونیبودن فرد  زنده 

هایی غیرقانونی  اند. گویی وضعیت اشغال از ما سوژه وجوه زندگی اشغالی را دربرگرفته 

 " غیر قانونی "، که همراه مادران )تا آن زمان(  "غیر قانونی"های شاد  ساخته است، »بچه

و   بودند  زمین   آزادانهخود  می در  بازی  نظامی  مجتمع  )همان:  های  (.  47کردند« 

ناپذیر هایی تحملهای اشغالی، که سوژه در آن تنها امکانبازنمایی لحظاتی در زندگی

لحظه   هر  در  و  دارد  زیست  روزمره   زندگیبرای  زیست  می از  زدوده  نشان اش  شود، 

پدیده می  اکنون  که  رابطهدهد  یک  از  اشغال  خشونتی  در  ی  که  بین  آمیز  گذشته 

کرد، به شکلی زیست تحت سلطه ها را تهدید می ها وجود داشت یا خطر آن دولتدولت

و نابرابر میان شهروندان راه پیدا کرده است. در چنین شرایطی، اشغال و مبارزه در برابر 

دیگر   و  نه آن،  دولتی  واحدهای  بیرونی  حدود  و  مرزها  در  روابط  منزله به تنها  ی 

ها، بلکه میان ساکنان یک قلمروی مرزی و افراد یک جامعه به آمیز بین دولتخشونت

دهد. در این بافت گویی زندگی روزمره به لحاظ تکنیکی و تخصصی حیات خود ادامه می 

به  نظامی  نهاد  یک  کنترلهمچون  و  تعریف  می دقت  بدل  به  شده  اندیشیدن  گردد. 

ظاهر ساده اما پرتنش در به ی هایها و پرسشهای غیرقانونی؛ موقعیت مجموعه موقعیت 

اید که ها که آیا شما تاکنون در موقعیتی بوده زندگی روزمره، اندیشیدن به این پرسش 

برانگیز و مصداق کنش مجرمانه و امنیتی باشد؟ آیا این تجربه رقصیدن کنشی پرسش 

بودنتان باشد؟ آیا تا به حال برای تان دلیلی برای مجرمدنیا آمدناید که شهر به را داشته

تان پیش آمده که اید؟ آیا برای تنها بازخواست که دستگیر شده نهکردن به دیگری  نگاه 

ی با وجود داشتن مجوز کار دستگیر، بازجویی، زندانی و تبعید شوید؟ آیا شده که اجازه 

کار در شهر و کشوری را داشته باشید، اما ورودتان به شکل قانونی به آن شهر ممنوع  

گر بتوانید خود را از هر راهی به آن شهر برسانید، پس از آن در آن شهر در باشد و ا



 


 

 مونا آل سید

می بود؟،  خواهید  آستانهامان  در  را  مخاطب  چالشتواند  با  رویارویی  زندگی  ی  های 

 شده قرار دهد.زده و اشغالروزمره در جهان جنگ

ی  سایه های غیرقانونی این است که در  ی قانونی سلطههای زمانهیکی از شاخص

و اهدافش را در چارچوب تاحدودی قابل   تواند زندگی تر کسی میاین قوانین دیگر کم 

گر فرد »را  ریزی کند؛ چرا که بر اساس حقی کاملا قانونی! نیروهای اشغالفهم برنامه 

زندانی کرده  )العامری،  در سرزمین خودمان  این شرایط که هر 97:  1401اند«  در   .)

ی مثابهی شهروندان بهلحظه آبستن رویدادی تهدیدکننده است، بازتعریف کنش روزمره 

های زیستی را شده جای زندگی روزمره و کانونرفتارهای برآمده از نهاد نظامیِ کنترل 

  1991ی  کند؛ در فوریهتر می گیرد. ادعای فوق را بازخوانی روایتی از متن روشنمی 

کند. راوی و الله لغو میدر شهر رام  ارتش اسرائیل برای چند ساعتی حکومت نظامی را

گیرند که پس از خرید مایحتاج اولیه به یکی از دوستانشان سری  همسرش تصمیم می

کند. در شان یک جیپ ارتش اسرائیل آنها را متوقف می بزنند. در راه بازگشت به منزل 

حین بازرسی راوی برای مدت زمانی به یکی از سربازهای اسرائیلی، که به او پیرزن 

کردن ی سرباز در سکوت مطلق دست از نگاه شود و با تذکر چندباره گفته بود، خیره می

نگاه خیره دارد. مسألهبرنمی  این  با کلمه  ی طولانی صرفاً ی راوی در  پیرزن مقابله  ی 

شان کلی عقل کردم چطور مردم به سادگی درک میبهدارد که »حالا نیست، او ابراز می

آهستگی در درونم رشد  به توانستم خشمی را حس کنم که  دهند. می را از دست می

ها تبدیل ها به نیاز شدیدی به رودررویی با آن( پنهان شدن از اسرائیلی هاکرد. سال)می 

که ببینند رفتارشان در برابر هایشان و وادار کردنشان به اینشد، به نگاه کردن در چشم

(. او در  51:  1394های دیگر چقدر جنایتکارانه است« )العامری،  ی فلسطینی من و همه

ی من تحت اشغال زندگی کرده بودید، یا اگر دانم اگر شما به اندازه گوید »نمیادامه می

های دیگرتان، روز و شب مورد تجاوز قرار گرفته ی حقتان، مانند همه حق خرید کردن

درخت اگر  یا  پدربزرگ بود،  باغ  زیتون  در  های  ریشه  از  اگر تان  یا  بود،  شده  آورده 

تان ویران شده بود، یا اگر خواهرتان تان با بولدوزر زیرورو شده بود، یا اگر خانهدهکده

توانست تا مدرسه برود، یا اگر برادرتان به سه بار حبس محکوم شده بود، یا اگر نمی

مادرتان در پست بازرسی وضع حمل کرده بود، یا اگر تابستان روزها در ماه آگوست  
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عزیزان به  اگر  یا  بودید،  ایستاده  صف  در  کارتان  مجوز  عربی برای  شرق  در  تان 

کند که دادید؟« راوی بیان می المقدس دسترسی نداشتید، چطور واکنش نشان میبیت 

صدا و  ظاهر قانونی، بی گر او تنها واکنشی به های غیرقانونی اشغالدر برابر تمام کنش

کند که در ای را بازنمایی می گزیند. در این سیلان ذهن روایت زندگی خطر را برمی بی 

یابند که زندگی کنند شرط سیاست است اما هدف آن نیست، افراد بقا می آن بقا پیش 

حال از آنجایی که زندگی برای حفظ و بازتاب ارزش در خودش باید چیزی و درعین

توان برای الحاق نمود، اما نمی توان مجموعه حقوقی را به آن  می   15، بیش از بقا باشد

شده قائل شد. در این منظر پاسداشت این زندگی اجرای هر حقی را برای دیگری اشغال

ی نوعی جنگ درونی فرد با  گوید شاهد حضور و ظهور ایدهکه راوی در ادامه میچنان

خود و دیگری هستیم که از زندگی خود در برابر تهدیدات حاصل از پیکر خود و در 

کند؛ او در جواب فریادهای سرباز که او را کر و کور خطاب داخل این پیکر دفاع می 

 دهد؛  چنین در سیالیت ذهنش توضیح می ی پیشین را اینکند، گزاره می 

ام هربار یکی از شما در مان، من یاد گرفته »من نه کرم، نه کورم و نه لال. مثل بقیه 

خیابان  خانهشهرهایمان،  اتاقهایمان،  نشیمنهایمان،  اتاق های  در  حتی  یا  مان، 

 کنم کر باشم، مثل کورها رفتار کنم، و وانمود کنم لال هستم. هایمان برخورد میخواب

خواهی بدانی روزی که سربازان همکارت در پست بازرسی به آن پیرمرد توهین می 

 کردند، من که وانمود کردم کر هستم چه احساسی داشتم؟  می 

رفتم تا  زدند، وقتی داشتم می خواهی بدانی وقتی همکارانت دانشجویان مرا میمی 

 در دانشگاه بیرزیت درس بدهم، من که مثل نابیناها رفتار کردم چه احساسی داشتم؟

معوج سر زنی وکجخواهی بدانی وقتی یکی از سربازان محبوبت به عربی  یا شاید می

زد، در حالی که ما داشتیم برای فریاد می که در زیر بارش باران کنار من ایستاده بود  

اقامت التماس میمجوزهای  با شوهرها و خانوادهمان  بتوانیم  تا  هایمان زندگی کردیم 

 گذشت؟ کنیم، در سرم چه می 

 کنیم کور و کر و لال هستیم؟  فهمی چرا ما بیشتر عمرمان، وانمود میتو حالا می

مان را زیر فهمی اگر ما هر روز و هر ساعت، هر دقیقه، یا هر ثانیه که شما حقوقمی 

 افتد؟های طبیعی رفتار کنیم چه اتفاقی می گذارید مثل انسانپا می 
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نشنویم،  می  بیاموزیم  خودمان  به  تا  است  لازم  تحقیر(  )و  اراده  میزان  چه  فهمی 

 نبینیم، و حرفی نزنیم؟ 

یا دو دهه تصمیم می یکی  وقتی هر  که  است  دلیل  این  به  ببینیم،  دقیقاً  گیریم 

هایی شود« راوی با یادآوری چنین موقعیت بشنویم و حرف بزنیم، تمام دنیا متحیر می 

زندگی و کنش بیان می  قانونشان، در سایهدارد که چگونه  این  بی ی  به  های  سروته، 

تواند منجر به بحران خطری بالقوه مبدل شده است که هر واکنش معقولی در آن می

شود. در آن بعدازظهر بارانی همسر راوی برای توضیح این پرسش که »چرا زن تو به  

شود و بار دیگر نشان کند؟« به پایگاه نظامی منتقل می ( نگاه می سرباز اسرائیلیرافی )

مداده می موانع سیمانی  میان  اغلب روزهایش  ختلف سپری شود که »در حیاتی که 

ای هیچ بودنِ هر کنشِ قانونی غیرقانونی ی  ( و در میانه 107:  1401شود« )العامری،  می 

ماندن و زندگی  ای آنقدر قابل اعتماد نیست که بتواند ضمانتی برای زنده نامه موافقت 

بسط  ازبین یافتهباشد. در چنین موقعیت  که  موانع سیمانی  ای،  انهدام  و  قوانین  بردن 

ی »مقاومت منفی در توان کرد؟ شاید جواب راوی اشاعهنماید، چه میپذیر نمیامکان

( برای مقابله توانیممیبرابر اشغالگران« باشد. با این توضیح که به »حداقل کاری که )

ی خود و شاید دیگری »انتقامی (م« مبادرت بورزیم و با نفی پیوسته ی با آنها انجام بده) 

( که زمان بسیار درازی به تعویق افتاده« است. روایت پیوسته به ما نشان بگیریمرا )

حقمی  به  دستیابی  برای  که  قانونی دهد  طبیعی های  این  زندگی،  به  و مان،  ترین 

حقاساسی  یا ترین  و  جدید  الگویی  اساس  بر  زندگی  یک  ساخت  به  نیازی  مان، 

باید  برهم  بلکه  نداریم،  الگوهای موجود  آنچه تحت عنوان قواعد و   مسخرگیریختن 

بازنمایی و  القا  زندگی  باشیم. چنان  قانون  نظر داشته  را، در  است  روایت  شده  که در 

اسرائیلی   ی )همسر راوی( با فرمانده   سالمکه  شدن راوی به سرباز اسرائیلی هنگامی خیره

تنها این جرم در نظر سالم که در نظر فرمانده  نهشود، به محض بیان جرم،  رودررو می

حال جنگ هستیم؟ فهمید ما در  نمایاند؛ »نمیو حتی خود سرباز اسرائیلی مسخره می 

وقت  کند. آن های سبک صدام تهدید می های شیمیایی و موشکمردم یهودی را سلاح

گونه به روایت  گویی که »زنش به من خیره شده بود«؟ سالم اینمی  شما پسر احمق« 

دهد که پس از خروج از دفتر کاپیتان، من و سرباز اسرائیلی »به  بازداشتش ادامه می 
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آمدم«.  بیرون  من  و  داد،  دستم  به  را  شناسایی  کارت  او  بعد  شدیم،  خیره  یکدیگر 

کند آنها مسخرگی اش، تعریف میکه سالم ماجرا را برای سعاد و وِرا، عموزادههنگامی 

با تیتر خیالی روزنامهانگاری نگاه خیره موقعیت جرم ی ی سعاد به سرباز اسرائیلی را 

ی تغوغ )ترور(، برند؛ »استاد تماری، از دانشگاه بیرزیت، لانهصبح اسرائیل به پایان می 

های خیره به یک  به شش ماه زندان محکوم شد، او نتوانسته بود زنش را از شلیک نگاه 

 سرباز اسرائیلی در حال انجام وظیفه در خودتا و ساماریا باز دارد.

نگه داشته   نامش پنهان  امنیتی اصرار داشت  به دلایل  سخنگوی آی دی اف که 

کرد:   اضافه  می "شود،  گذشته،  تجربیات  اساس  بر  این شکل خاص ما  بگوییم  توانیم 

شدن اغلب درست یک لحظه قبل از موقعیتی که با خطر مرگ همراه است پیش  خیره

 " آید. شش ماه زندان به منظور تعیین مدت پیش تخلیه است.می 

می مجازات  باید  که  بود  شوهر  این  چرا  نپرسید  کسی  مجرم«  هرگز  زن  نه  شد، 

های غیرقانونی در نهایت  گونه سوژه در مواجهه با حق (. این 82  –  90:  1394)العامری،  

شوند ها و حقوق غیرقانونی به ضد خود مبدل می یابد که قانونهایی دست می به لحظه

بافتی می ناپذیر خود را عیان می و وجوه سرکوب توان درک کرد که کنند. در چنین 

توان چون »مراد در این سرزمین برای خود حقی قائل« موقعیتی می چگونه و در چه  

هنگامی 141:  1401)العامری،   مثال  برای  بود.  وجود حکومت  (  با  اسرائیل  ارتش  که 

خواند یکی الله را برای گرفتن ماسک به مرکز نظامی شهر فرامینظامی مردم شهر رام

استفاده و در »این  از اهالی تصمیم می  این حق غیرقانونی )حضور در شهر(  از  گیرد 

های کاغذی کوچک«  تراژدی کمدی شرکت« کند. او با »یک ترموس قهوه و فنجان 

می غیرقانونی  وارد  کنش  همین  ارتش    امیلشود.  ابهت  و  اهمیت  بردن  سؤال  زیر  و 

میانه در  منطقه اسرائیل  در  زندگی  »که  بود  نظامی  حکومت  منع  ی  و  اشغالی  ی 

تعاعبور با  را  قهوهرفومرور  تحملکردن  قابل  ترک  و ی  اسرائیل  تنها  نه  او  کرد.«  تر 

گیرد بلکه با »ریختن قهوه از بالا توی هوا« و درآوردن »ادای  نیروهایش را نادیده می 

به  های سنتی شهر قدیمی بیت خانهقهوه  المقدس، جایی که در آن بزرگ شده بود« 

پردازد. ها، می ها پنهان و محو شده بود، یعنی رسم و رسوم عرببازنمایی آنچه مدت

نفی (.  96  –  98:  1394)العامری،   از  برآمده  با فضای  بافت روایت )در پیوند  در این 
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توان وجه نامعقول، می   دهد که با ایجاد فضایی خالی و عمدتاًبخش پیشین( نشان می 

فلسطینیان است را، دیدنی شدگی که وجه مسلط زندگی  ایجابی اشغال و مبارزه، اشغال 

و امکان اندیشیدن را میسر کرد. و اندیشید که در چه لحظاتی امر واقع تابع قوانینی 

توان اندیشید ایستادن سوژه بر این شکاف  شود که غیر از قوانین مستقرند. اکنون می می 

 شود؟ و تأمل بر آن چگونه بر خود او تأویل می

 

 بندرگاه امید. 4
 بودن مرا در برگرفته بود.»حس خالی

 حس آزردگی مرا در برگرفته بود. 

 حس برآشفتگی مرا در برگرفته بود.

 بودن مرا در برگرفته بود. فایدهحس بی

 دردنخوربودن مرا در برگرفته بود. حس به

 بودن مرا در برگرفته بود. ارزشحس بی

 حس خشم مرا در برگرفته بود. 

 حس نفرت مرا در برگرفته بود.  

 ... از خودم شرمنده بودم. 

 از مردمم شرمنده بودم. 

 از این دنیا شرمنده بودم. 

تیکوا، ای  تیکوا، از تو هم شرمنده بودم. آری، تو ای پتخاز تو ای پتخ

شهرک مادر  »ای  امید«،  کارگری  »بندرگاه  جنبش  زادگاه  »ای  ها«، 

صهیونیستی«. اگر تو »بندرگاه امید« هستی، پس فقدان امید چه شکل  

خواهم بدانم در »پدر  ها« هستی، نمیو شمایلی دارد؟ اگر تو »مادر شهرک

میشهرک رخ  چه  خانواده ها«  اعضای  دیگر  از  هریک  در  یا  ی  دهد، 

خواهم  گرا«، نمیها. اگر این است »زادگاه یک جنبش کارگری چپشهرک

جنبش که  کنم  راستتصور  کارگری  عرب  های  کارگران  سر  بر  چه  گرا 

 آورند«  می
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ندارید، جز جان دادن  از دست  برای  »چیزی  العامری،  هایتان؛  سعاد 

 . 150  – 151: 1401سفری هجده ساعته با مراد«، 

 

که راوی پس از چندین ساعت فرار و از سر گذراندن خطر بازداشت و مرگ  هنگامی 

ماجرای سفرش با کارگران اسرائیلی پایان رسد و  به پتخ تیکوا )شهرکی اسرائیلی( می 

که فایدگی دارد. هنگامی یابد، در برابر رنج دیگری احساس آزردگی، خشم، نفرت و بی می 

سال  از  به پس  انتظار  و  دوری  گذرنامهواسطهها  می ی  نورا،  سگش،  به ی  عنوان تواند 

بیت راننده  به سوی  او  پرواز کند، احساس میی  فلسطینی المقدس  تمام  به  های کند 

آواره فلسطینی  یک  خود  او  است.  کرده  خیانت  گذرنامه  انتظار  در  و  از  آواره  دور  ی 

ها تحت محاصره و اشغال زندگی کرده، امکان کار و زندگی با  خانواده است که مدت

های اشغالی بارها و بارها تحقیر و  همسرش از او سلب شده، همچون سایر فلسطینی

اندیشد که تا چه اندازه های بیشتر دیگر فلسطینیان، می دن رنج بازجویی شده اما با دی

بودنش مثل یک قیف بدون ته ابلهانه بوده و هست. گویی او بهتر و زنده   نسبتاً  زندگی 

ی کافی رنج نکشیده و مبارزه نکرده است. مشابه همان احساسی که ما نیز  به اندازه 

زیست اجتماعی  شرایط  بهبود  برای  دوره تلاش  هر  از  و پس  کرده  تجربه  را  آن  مان 

رسیم. گویی سوژه  هایی از یأس و سرخوردگی رسیده و می کنیم و در نهایت به شکل می 

شود؛ رویارویی با خود در برابر رنج رو میدر این تجربه با سرنوشت محتوم خود روبه

قرار   کردن منشأ رنج. رنج او نه همسو که در برابر رنج مضاعف دیگری دیگری و فراموش

گیرد. گویی مسائل اقتصادی و اجتماعی حاصل از اشغال زندگی دیگری را به شکل می 

می تهدید  و  محاصره  به مضاعفی  برونگونه کند،  امکان  که  تصورای  آن  از  پذیر رفتی 

شود، فرد برای رنج رنج، و نه خود آن، برجسته می   نیست. در چنین بافتی که نابرابریِ

داند. گویی او از چیزی که همچنان بیشتر دیگری نه سیستم بلکه خود را مقصر می 

درگیر آن است، نجات یافته و اکنون موظف است، با وجود رنجی که خود متحمل   تماماً

شود، چیزی از جنس  شود، رنج دیگری را بزداید. در چنین خوانشی رنج آرمانی می می 

ی مقاومت و مبارزه سوژه اگر در میانهمبارزه و مقاومت و افتخار و تقدس همراه با آن. 

دستگیر و زندانی شود لایق افتخار و تقدیر است. اما در غیر این صورت چه؟ اگر در 
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زندگی میانه  چنین  سیاست ی  در  محصور  و  متحمل ای  اما  باشد،  موجود  نظم  های 

کردن توان گفت که آرمانی اعتنا نشده باشد، چه؟ در اینجا میقابلهای مضاعف و  هزینه

شود، شرم تر به آن پرداخته میرنج تنها یک روی سکه است. روی دیگر سکه، که کم

نکردن و یا ناتوانی در زدودن آن بردن دیگری و تجربهاست. شرم ناشی از آن همه رنج 

نظاره  اشغالی  مای  خوشتوسط  کمی  با  تنها  البته  که  نظاره گر؛  شده شانسی  ایم. گر 

نکردن  موقع و دستگیرنشدن در تجمع و تظاهرات و یا زندگیشانسی از جنس فرار به

ژه، گرفتار دردها و مان در مزارع النوبانی. در این بافت سوژه خود را چون یک ابپدران

گونه نظمِ مطلقِ اشغال بیش از پیش  بیند. اینناشدنی می ناپذیر و حلهایی تحملرنج

ای معنادار میان های زندگی را سلب و فاصلهشدن به ظرفیت امکان اندیشیدن و نزدیک

می  ایجاد  زندگی  و  می فرد  چگونه  شرایطی  چنین  در  زندگی کند.  معنای  به  توان 

های اشغالی »فقط  گزاره که سوژه   هدف زندگی چیست جز تکرار این  اندیشید؟ اصلاً

(. در چنین بافتاری و 167:  1401خواهند«؟ )العامری،  ( می یک زندگی معمولیکار )

راوی   چنان بر زندگی ثمر دیگری، رنج و شرم توأمان آنی پیاپی با تلاش بی در مواجهه

سوژهبه یک  اشغالعنوان  محای  و  محیط  می شده  می ط  نه  »دیگر  که  توانستم شود 

معصومیت دخترکی را درون خود احساس کنم و نه بازیگوشی پسران گنده را. ... مدتی 

 ی خودم زل زدم.  ی خستهطولانی به چهره 

 ی مراد را دیدم، سوختهی آفتابای زیر چشمان غمگینم، چهره در خطوط سرمه

 و ابویوسف را، 

 و ساعد و منیر را،

و البته که آن رمزی احمق را« )همان(. در چنین بافتی راوی قادر به بازیابی خود 

اش رضایت داده، هایی برای بهبود زندگی فردی رسد به زیست و فعالیت که به نظر می 

مرور اهمیت نیست. وقتی او به نیست. این احساس، این غریبگی، احساسی جزئی و بی 

با نوشتن رنج باور می  از بدبختی  های کارگران و تقلیل آن رنج کند که  به کلمات،  ها 

ظاهر عادی میان کسانی که در شرایط اشغال به زندگی به   16، کندمی   کاسبیدیگری  

با ازخود ادامه می  هایی توانند به شکل هایشان میدادن جاندست دهند و کسانی که 

شود. این گسست ناشی از بسیار غیرانسانی از زیست دست یابند، گسستی ایجاد می
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اند، بلکه برآمده از شرایط رسد با شرایط بهتری زنده تحقیر کسانی نیست که به نظر می

چنین نظمی است تا در نهایت سوژه  های اشغال و بهتر است بگوییم بخشی از سیاست 

اش معطوف و تأثیرگذار به زندگی فردی   هایی منحصراًرا در شرم، سرخوردگی و کنش 

توان اندیشید که آیا بهبود شرایط زندگیِ اشغالی در ساحت فردی، واگذارد. حال می

یابی به حداقل رفاه  مسئولیتی است؟ آیا دستبه معنای رضایت از شرایط و بی  لزوماً

یافتن به رفاه حداقلی شده است؟ و هر کنشی پس از دستی اشغالی سوژهتنها مسأله 

 به معنای کاسبی از بدبختی دیگری است؟ 

این نظر کارگر فلسطینی که می  بگذار  متن در موارد متعددی چون  گوید »اصلاً 

آمد پیدا کنیم  ورفتامتیاز بدهند. چه فایده؟ بگذار امتیاز بدهند و ما هم در عوض حق  

بتوانیم مثل یهودی  بیاییم و برویم. ما هیچ نمیو  که کاری داشته  خواهیم جز اینها 

انتفاضهباشیم و شکم بچه چه چیزی    2000ی دوم در سال  هایمان را سیر کنیم. از 

احمقانه نصیب  شعار  آن  با  شد؟  الاقصی"ی  مان  الاقصی(   "الاقصی  مسجد  به  )اشاره 

بیت  کردیم.  نابود  را  باشد.  خودمان  آنها  مال  بگذار  اصلاً  ماست؟  مال  فقط  المقدس 

ن را نگاه کن.  را ببین، فروختند و ساختند. حالا اوضاع امروزشا  1948های سال  عرب

چیز دارند: خانه، پول،  ها هم بهتر است. همهشان از یهودی زندگی خوبی دارند. وضع 

سازد بسیاری ( خاطرنشان می 104:  1401)العامری،  کار، تفریح، مااااااشین و ززززن....«  

حکومت  با  که  افرادی  اشغال از  و  مطلقه  می های  میگر  از جنگند،  دوری  با  خواهند 

دهد که دلیل  سیاست و در حداقل رفاه، تنها به زندگی ادامه دهند. روایت نشان می 

زیستی  تر بهعبارت دقیقتواند رسیدن به زندگی و یا به ی ایستادگی میوجودی و انگیزه 

عبارتی برخلاف تصور معمول، در موارد بسیاری باشد و نه نابودی خود و یا دشمن. به 

کردن شهر آزادی و استقلال، که فراهمهدف از مبارزه در نگاه اول نه رسیدن به آرمان

می  باتسامح  بنابراین  است.  مطلوب  زیستی  امکانات  دست حداقل  گفت  به توان  یابی 

وا مقاومت مفاهیم  و  مبارزات  تنها هدف  انسانی، همیشه  افراد  لای  واقع  در  نیست.  ها 

یک از ما نیز از آن مستثنا نیستیم، همگی بر این باور هیچدرگیر در این زندگی، که  

یابی به  توانند در پی دست بودن یک کار ویژه است. آنها می نیستند که مبارز سیاسی 

امکان زندگی  باشند که  انگشتان قدرتمند و زندگی در دنیایی  کردن »آهسته از لای 
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تواند همین  می  مسأله(. اما از منظری دیگر  105:  1401استوارش فرو بلغزد« )العامری،  

توان تراوش زندگی از لای انگشتان قدرتمند دیگری باشد؛ در چنین بافتی چگونه می 

با رفاه حاصل از آن طور اخص زندگی اشغالسیاست را از زندگی، و به  شده، زدود و 

یابی به رفاه در تمامی وجوهش، امری  عبارت دیگر تا چه میزان دست کرد؟ یا به  زندگی

تمامی، در خدمت حفظ بقا و کسب رضایت فردی  غیرسیاسی است؟ اگر هدف مبارزه، به 

شدگی را از جهان انضمامی و انتزاعی زدود؟  توان وجوه اشغالقرار بگیرد، چگونه می 

گیری شهرک پتخ  شکل  توانیم همراه با راوی داستانها می برای پاسخ به این پرسش 

تیکوا را بازخوانی کنیم؛ راوی پس از پایان مأموریت همراهی با کارگران فلسطینی و 

نشیند،  پیش از ترک اسرائیل با محمد، همسفر و همکارش، »با احتیاط« در پارکی می 

های اسرائیل را با محمد "پارک"»اصلاً حوصله نداشتم ترس خود از بودن در یکی از  

پس   در  نهفته  ماجرای  به  وقتی  بگذارم.  میان  و  "پارک"در  طبیعی "ها  مناطق 

افتد. آن اندیشم، هراسی آزارنده به جانم می های اسرائیل می "جنگل"و    "شدهحفاظت 

کردم. اما  شان را تحسین می محیطی اوایل، من هم مثل بسیاری دیگر تمهیدات زیست

های شان وحشت کردم: بسیاری از پارکبعد از فهمیدن حقیقت، از تمهیدات انسانی

شده ساخته نشین ویرانبر زمین هشتاد و شش روستای عرب  "صندوق ملی یهودی "

محیطی  تی تمهیدات زیسها دربارهاند... .« روایت پس از بیان فراگیریِ ستایششده 

های اشغالی در افکار عمومی  های ساکن در سرزمین اسرائیل برای یهودیان و البته عرب

آن گردد؛ جایی که »مراد و دوستانش پیوسته )گیری پتخ تیکوا باز میبه داستان شکل 
ها با خاک یکسانش کردند نشین که اسرائیلینامیدند، نام روستایی عربمی  "ملبّس"(  را

تیکوا را بر زمینش ساختند و بعد گسترشش دادند. و حالا من و محمد، همراه با و پتخ  

ی اقشار، از جمله چند کارگر عرب که آشکارا قید  دیگر از همه  های بسیاری اسرائیلی 

زده را  کار  این  پیداکردن  در  نشسته   "پارک"اند،  لذت دلگشا  آن  از  معصومانه  و  ایم 

لذتمی  این  او  را، بریم.«  روزهای گرم سال  از  یکی  و رضایت حداقلی در ظهر  بردن 

بر گرده  ادامه مینشسته  از همه ی ساکنان پیشین روستا، چنین  دهد؛ »چند قدمی 

رنگی  ی آویز شبه کالدر لم دادم. اشکال فلزی آجری فاصله گرفتم و کنار یک مجسمه

کالدر را  که درست بالای سرم بودند مفهوم بنیادین و روح آثار معلق متحرک و سبک  
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می  اساسنقض  که  آثاری  سازه کردند،  این  است.  تعادل  و  حرکت  بر  فلزی  شان  ی 

هرحال این مجسمه نیز آمد. به ساخت به حساب نمی وجه رها یا خوشبدترکیب به هیچ

قدر صادق بود که پارک گسترده در زیر پایش. اصلاً های خود هماندر نمایش ریشه

ی قوانین روی زمین را نقض کرده است، چرا  چرا باید صادق باشد؟ وقتی اسرائیل همه

مسأله به  اندیشیدن  روایت  بگذارد؟«  احترام  کالدر  حرکت  و  تعادل  قانون  به  ی باید 

کند  شدن روستاها و شهرهای فلسطینی را از توصیف مجسمه آغاز میچگونگی ویران

به می و  نشان  مخاطب  به  مسأله مرور  که  نمایش  دهد  حتی  یا  و  رفاه  به  رسیدن  ی 

در   آن  به سرزمینینمودهای  اسرائیل  چون  مجسمهاندازه!  برپایی  سبک ی  به  هایی 

ها مضحک، باورناپذیر و البته سیاسی است. روایت پیوسته نشان کالدر توسط اسرائیلی 

توان از سیاست و نظم مستقرش جدا نمود دهد که وجود و ماهیت اسرائیل را نمیمی 

سبک زندگی، حاصل تراوش از دستان زندگی و برابری باشد.  که متعلقاتش چون رفاه و  

( زمینی  در  را  »خود  پیوسته  فرد  گویی  اسرائیل  از یابدمی در  درختان  از  پوشیده   )

کند که »بعدها فهمیدم این صحنه یکی از عجایب  ی زیتون.« راوی بیان می درآمدهریشه

میگانه هفت  شمرده  جهان  است:  ی  شده  ثبت  گینس  رکوردهای  کتاب  در  و  شود 

کنی درختان زیتون در تاریخ بشر. بیش از یک و نیم میلیون درخت  ترین ریشهسریع

تر از یک سال از ریشه درآمدند. روی زمین یک آگهی تبلیغاتی پیدا زیتون ظرف کم

گردشگران جهان، بیایید و با چشم خودتان ببینید که "کردم که رویش نوشته بود:  

ر بیابان  است اسرائیل چطور  نشانده  گل  به  آن  ".ا  از  به شکل اما  هنوز  که جهان  جا 

به چشم خود است، هنوز هیچ  "یهودستیز"خطرناکی   را  تا چیزی  نیامده است  کس 

(. بنابراین در برخورد با حداقل رفاه مثل درازکشیدن در پارکی در 122ببیند« )همان:  

اولین چیزی که می  به  پارکی در اسرائیل  نه وسط  این است که شاید  اندیشید  توان 

 ام.شهری مدرن که »وسط قبرستان ملبّس دراز کشیده 

 ی یکی از اهالی روستا باشد.  بسا سرم روی استخوان ترقوهچه

 ای بودم.شاید در اتاق نشیمن خانواده

توان صدای نبض زندگی پیشین را زیر یا در تختخواب کسی.« در چنین فضایی می 

هر  سایه بر  یا  درختی  هر  می ی  گذراند.  نظر  از  یک نیمکتی  مروج  صداهای  توان 



 


 

 مونا آل سید

نشین برای ساخت نشین و بومیان عربآمیز! میان کشاورزان یهودی زیستی مسالمتهم

از همهفضای مدرن و سازمان  فارغ  اما  باید این یافته را شنید.  این صداها پیوسته  ی 

به یاد آورد که »سرانجام پتخ تیکوا در آن جا ساخته شد و واقعیت )و شاید رنج( را 

ی غدار های ملبّس که محل بحث بودند یا نبودند. و هرچه زمانه توسعه یافت، بر زمین 

 ای عادی و هر روزه بدل شد. های اعراب به رویهی زمین پیش رفت، مصادره

در روزی درست مثل امروز، روزی آفتابی در ماه مه، نیروهای اسرائیلی به روستای  

ی اهالی روستا از ترس گریخته و داروندارشان را جا گذاشته ملبّس حمله کردند. همه

مرغ  و جوجهبودند،  الاغها  و  بزها  اسب هایشان،  قاطرهایشان، سگهایشان،  و  و ها  ها 

 کرد.ای که از سر رضایت خرخر می هایشان و حتی گربه گربه 

در همان روز آفتابی ماه مه بود که سگی پارس کرد و پارس کرد و پارس کرد و  

دوان برگشت و علی را با خود برد، پیرمردی جا پارس کرد تا سرانجام یک نفر دوان

ی یک ملت در آن لحظه و حافظه –ها. ... علی سالخورده تنها نبود مانده در دل ویرانه

ی پدربزرگ علی کوشید حافظهسختی می ی دنیا به آن مکان متوقف شده بود و همه

کوچولو را پاک کند. اما خاطرات مثل روح هستند: این توانایی را دارند که در دیگری 

 حلول کنند.  

ای سعی کردند برگردند  روزی مثل امروز، روزی آفتابی در ماه مه یک سال بعد، عده 

اما ساکنان شهر جدیدی که آنو محصول زمین  برداشت کنند  جا ساخته هایشان را 

 ها یک بار دیگر پا به فرار گذاشتند. شده بود بهشان شلیک کردند و آن

ها و  ها آمدند و خانه روزی مثل امروز، روزی آفتابی در ماه مه، بولدوزرهای همسایه

ها و تنورهای نان را با خاک یکسان ها و دیوارهای سنگی و درختها و مهمانخانهمدرسه 

بازمانده  اما  پارک های طبیعی  کردند.  را  نهایتاً آن محل  بود که  روستا چنان پرشمار 

 نامیدند. 

در روز استقلال اسرائیل در ماه مه، روزی مثل امروز در حدود شصت سال بعد،  

بسیاری از ساکنان کشور تازه متولدشده گله سر دادند که در روزی چنین آفتابی و  

توانند حضور اشباح و ارواح بسیاری از روستاهای باطراوت، روزی مثل امروز، هنوز می 

 شده را احساس کنند. نشین ویرانعرب
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هایی از زمین روزی مثل امروز، روزی آفتابی در ماه مه، مراد و دوستانش در بخش 

های عبوری تا ای مهربان در یکی از ماشین ملبس خودشان ایستادند، به انتظار همسایه

دهد (. روایت نشان می150  –  157ها چیزکی بهشان بدهد« )همان:  در عوضِ آن زمین

تواند همچون یک که لحظات توقف کشتار، لحظات متمدن اعطای رفاه و امنیت می 

بی پردهمیان  خوفی  در  انسانی  کوتاه  با  ی  و  محاصره  شرایط  در  کند.  جلوه  پایان 

ظاهر تمام نهادن به ساخت سلطه، کشتارها به گر، با گردنفرماشدن قانون سلطهحکم

وقفه و گویی بیگردند و تشوند، اگرچه اینجا و آنجا، نه چندان دور از ما تکرار میمی 

شوند که سیاست کشتار و هایی در زندگی ایجاد می گونه موقعیت یابند. اینادامه می

ای خاکستری دهد. و منطقه زیستی به حیات خود ادامه مینابودی در لوای رفاه و به

ویژگی مکرر و همیشگی شرایط اشغال و محاصره است؛  شود. این برای سوژه ایجاد می 

ناپذیر« های بازگشتای با »آسیبای خاکستری برای بازماندگان، منطقهایجاد منطقه

ترین شکل خود، با تغییراتی جزئی! و با پذیرش ( که زندگی در آن به عادی 121)همان:  

تنها اشکال بازدارندگی و سرکوب و شرمِ بازماندن اصول اشغال جریان دارد، اما در واقع  

گسترده  ابعاد  در  را  آن  از  رنج حاصل  و  منفعلانه  زیست  از  پیوسته شکلی  که  است 

توان لحظات بازگشت به زندگی عادی را رنج و شرم حقیقی کند. بنابراین می بازتولید می 

 زمان مبارزه دانست.  

تواند خود را توان اندیشید که سوژه چگونه در این فضای خاکستری می اکنون می 

ی زندگی معمولیِ القایی شرم او در برابر رنج دیگری عبارتی در میانه بازیابی کند؟ به 

ضعف یا کمبود در اش، از یک نقطهچه معنایی دارد؟ آیا این شرم از آگاهی از زندگی 

برمی  است،  آن  درصدد جبران  پیوسته  که  بهوجودش  یا آید؟  و  جبران  با  آیا  عبارتی 

ی این  رود؟ سوژه در میانه اش این شرم از بین می ای از سوژه یا زندگیزدودن ویژگی

ی دهد که شرم سوژهتواند و یا باید بایستد؟ بازخوانی متن نشان می رنج و شرم کجا می

اش از دورشدن و گسستن از یضعف یا کمبود که در ناتوانیافته نه از یک نقطهنجات

عنوان ناظری بیرونی، بنابر شرایطش،  خویش ریشه دارد؛ این سوژه پیوسته خود را به 

ای که نسبت  شده شده )اشغالگر و اشغال کند؛ اشغال در نسبت با دو طیف بازتعریف می

ی فوق را بسط  به او حقوق غیرقانونی بیشتری دارد(. اجازه دهید به کمک متن گزاره
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اگر راوی در متن   ازدستدهیم؛  برای  ندارید جز  دچیزی  را در   هایتانجانادن  شرم 

عنوان یک استاد دانشگاه  شان به انفعال نسبت به کارگران و نداشتن درکی از زندگی

شده  تواند در نسبت با کارگران و جهان اشغالکند، به این خاطر است که نمی تجربه می

گیرد، گویی این شرایط جای خود را بیابد. او پیوسته خود را عضوی بیرونی در نظر می

فرما نبوده و نیست. به همین دلیل باور دارد که نه خودش و نه کنشش  بر زندگی او حکم

گر موقعیت دیگری است،  ارتباطی به زندگی کارگران فلسطینی ندارد، گویی خود اشغال

دارم کتاب "کردم:    اعترافپندارد؛ »بر این اساس او حتی نوشتن کتاب را یک جرم می

در    ".نویسممی  حتی  جمله  در این  هرگز  داشت.  مسخره  آهنگی  هم  خودم  گوش 

(. 86یا حماقت نکرده بودم« )همان:    گناهنویسندگی احساس    تاوان ام چنین به  زندگی 

گریز    قدر قطعیِی مهارنشدنیِ گریختن از خویش با ناممکنی همانگونه او با تکانهاین

ی فلسطینی  آوارهبودن، به وجودش، به خودش، یک زن  شود. او در شرمگین رو می روبه

تواند از آن روی نمیشود که به هیچدهد، واگذاشته می که ازقضا در دانشگاه درس می 

شود واقعیت  عنوان شرم بر سوژه پدیدار میفاصله بگیرد. بنابراین در این موقعیت آنچه به 

ی وجودآورندهبودن به خود و دیدن رنج دیگری در نسبت با خود و نه عوامل به زنجیر

( را یکسره  اوگزار است »بابت سفری که زندگی و نگاه )این رنج است. او از مراد سپاس

( برافروخت، جهانی شرا در نهاد)  "ناعادلانه"دگرگون کرد و آتش خشم از این جهان  

تک و   –متأسفانه    –شوی، آن هم  که تو بنا به حکم سرنوشت خود با آن رویارو می

یدن نسبت خود و مراد با این جهان ناعادلانه دوباره جای دبه (، اما  170تنها« )همان:  

کاود و در نهایت تنها  گردد و نسبت خود با مراد و دیگر کارگران را میبه خود بازمی 

تواند از امثال مراد، به دلیل زندگی کمی بهتری که دارد، پوزش بطلبد. در چنین  می 

ست، یعنی حضور و زندگی اش به  آور است، همان نزدیکیموقعیتی آنچه برای او شرم

ست  چیزی شدن به  بودن به معنای واگذاشتهزیستش نزد خود. در این بافتار شرمگین 

تواند پذیرفته شود، چیزی بیرونی نیست، بلکه تواند پذیرفته شود. اما آنچه نمیکه نمی

تر اش به خود ریشه دارد؛ چیزی است که در او از هر چیز دیگری به او نزدیکدر نزدیکی

نشیند و در شود و یا به انکار خود میگونه سوژه یا مغلوب انفعال خودش میاست. این

سیاست  با  صورت  دو  شرمگین هر  یا  و  رنج  تحمل  در  اشغالی  نظم  همسو های  بودن 
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تواند به بازیابی سوژه منجر شود. شرم گردد. در این موقعیت تحمل شرم و رنج نمی می 

شود، همانند احساسی که روایت در بازگشت از پتخ تیکوا در نهایت یا موجب انفعال می 

می  »مأموریت  بیان  گمشده،    غیرممکندارد؛  دنیایی  بازسازی  و  ردگیری  برای   ..

که (. و یا موجب انکار؛ هنگامی 166ای گمشده و شاید امیدی گمشده...« )همان:  جامعه

ی »بدترین راوی درصدد است تا لیلا شهید، سفیر فلسطین در پاریس، را برای مشاهده 

( همراهی کند، راجع به خود 214:  1394« )العامری،  "دیوار جداکننده"های  وضعیت 

مراهی قانونی  گوید: »مشکل سه نوع مجوزی نبود که من برای هو احساسش چنین می 

ارتش  از  گرفتن چنین مجوزهایی  بودن  غیرممکن  یا  لیلا در سفرش لازم داشتم،  با 

بلکه مشکل موانع، پست  این کوتاهی،  به  بازرسی و دیوارهای اسرائیل در مدتی  های 

الله،  ی رامام، در محاصره ای بود که شخصاً در درون خود و دور تا دور زندگیجداکننده 

برخوردهای  با  آمدن  کنار  برای  مؤثر  روشی  من  برای  ظاهراً  انکار،  بودم.  ساخته 

تواند به  ناپذیر با زندگی تحت اشغال بود« )همان(. اما چه زمانی شرم و رنج می تحمل

شرمگین باشد؟ برای پاسخ به این    درستیبه  عبارتی سوژه بازیابی سوژه کمک کند و به

ترین زندان پرسش باید همراه با راوی به دیوار حائل که »اساساً فلسطین را به بزرگ

 (، بازگردیم. 125:  1401روباز جهان تبدیل کرده است« )العامری، 

ها یکی از مضامین  ی دیوار حایل و »تأثیر وحشتناکش« بر زندگی فلسطینی مسأله

و   روایتقابلتکراری  در  روایت  تأمل  است.  العامری  بازنمایی چرخه  دیوارهای  را  ای 

شده است. بر اساس متن،  کند که ساختار اشغال در پی تحمیل آن بر زندگی اشغال می 

برای مصاحبه با سر باب سیمونز در تلویزیون امریکا حضور   2003اکتبر    26راوی در  

یابد تا این نکته را بیان کند که »این دیوار احمقانه هیچ ربطی به امنیت اسرائیل می 

ها را از کند، این فلسطینی ندارد. به آن نگاه کنید. این اسرائیلی را از فلسطین جدا نمی

پست بازرسی، هیچ ربطی به   320ی  کند. این دیوار، مثل بخش عمده فلسطین جدا می 

خواهد، باید دیوار  ی امنیتی می امنیت اسرائیل ندارد! اگر اسرائیل یک دیوار جداکننده 

بر پا کند، نه در داخل خاک ما. این بزرگترین   1967های بازرسی مرزهای  را در پست

اسرائیل است. آن  تاریخ  ها در حالی که مدعی هستند دارند  تصاحب زمین و آب در 

گویید اند. شما به این میدرصد از خاک ما را گرفته  55کنند،  خودشان را از ما جدا می
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)العامری،   گزاره213:  1394امنیت؟«  می (.  نشان  فوق  روایت  اصلی  رنج ی  که  دهد 

ی کارگران فلسطینی حاصل از وجود این دیوار، زخمی، کشته و دستگیرشدن هر روزه 

هیچ ارتباطی به امنیت اسرائیل ندارد. به همین دلیل اگر بتوانیم از فلسطین و »این  

دهد« )العامری، کس آزارمان نمیدیوار بگذریم، در امنیت کامل خواهیم بود. دیگر هیچ

دهد، اما وقتی  عبارتی »وقتی در اسرائیل هستیم، کسی آزارمان نمیبه   (.116:  1401

بینیم. در اسرائیل در امن و امان هستیم و در فلسطین نه« در فلسطین هستیم آزار می 

روایت نشان می به   دیوارهای  )همان(.  اشغال مرور  که هدف  در دهد  دیوارکشیدن  گر 

به و  او  خود  با  فلسطینی  اوعبارتی  زندگی  وضعیتی   محصورداشتن  چنین  ست.  در 

نامرئی  گونه نظم اشغال بیش از هر چیزی در پی آن است تا حضور اشغالاین گر را 

که با کارگران فلسطینی  شده را به خود واگذارد. روایت هنگامی ی اشغال سازد و سوژه

رؤیامی   دیواربه   می -رسد  بازگو  را  فلسطینیحقیقتی  از  بعضی  آن  در  که  ها  کند 

 ها هم گیر کرده در وسط آن.ها بالایش و بعضی ( بودند و بعضی دیوار»پایینش )

میبعضی  رد  رویش  از  ویژ  بعضی ها  و  می شدند  بهش  برمی ها  و  گشتند.  خوردند 

 وپای بعضی هم به آن چسبیده بود. دست

به   ما"برخی  به  می   "طرف  هم  برخی  و  روی "هاطرف آن"افتادند  هم  دیگران   .

 (.  117: 1401کردند« )العامری، گیر می  "دیوار بدون طرف"

های فوق را با بیان تمثیلیِ زندگی حیوانات و وضعیت پوشش گیاهی در راوی گزاره

حقیقتی، پوشش  -کند. او در بازنمایی رؤیاساخته شده، ملموس می  دیوارمناطقی که  

تواند  کند که می پذیر می جا مانده از ساخت دیوار را نه تنها مشاهده گیاهی و جانوری به

درباره بازماندگان  مارمولکشان گفت ی وضعیت کنونی با  کند؛  رنگ   ها سراسیمهوگو 

ی ها مایهآمدند. این رنگهای گوناگون طیف طوسی درمی کردند و »به رنگعوض می 

شود و در سبزه و گیاه چندانی پیدا نمی "شان برایم توضیح داد:  حیرتم شد، اما یکی

همه سیمان  می عوض  اگر  نتیجه،  در  است.  برداشته  را  تری بیش   امنیتهیم  خواجا 

های سپس با گله  «" کنیم.  استتار های طیف طوسی خود را  داشته باشیم، باید با رنگ 

میخک قرمز های بزرگ گل سرخ و گل  شود که »روی تپهبز و گوسفندی مواجه می
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آید و میتر )بینند »بز سیاهی نزدیککه بهت راوی را میمشغول چرا بودند« و هنگامی 
شان راحت  کنیم از شر محصولاتما داریم به کشاورزان فلسطینی کمک می"(:  گویدمی 

به آن اسرائیل  از ها اجازه نمیشوند.  اروپا صادر کنند. ما هم،  به  را  دهد محصولشان 

چنین  « هم"ایم.خور بدل شده ای نداریم، به جانورانی میخکجا که به ضایعات علاقهآن

موش  نابودی  رئیس  از  طول    یشدهانتخابکورها  در  تمدن  و  فرهنگ  لایه  چندین 

توضیحاتی می ساخت  دیوار  می وساز  »ما  این دهد؛  )توانیم  را  های سفالتکهها  هم به ( 

ی بیزانس.  بعضی رومی و بعضی متعلق به دوره ها یونانی هستند، بچسبانیم. بعضی تکه

ها شود کرد. اینهای ابتدایی و اخیر عربی هیچ کاری نمیهای مربوط به دورهاما با لایه

تواند  کس نمی اند که هیچاند اما حالا چنان ویران شدهجا بودهاز چهارده قرن پیش این

راوی زنی    ،ای شدهشان کند.« در چنین شرایط پذیرش، ابدال و نابودی حسابمرمت 

میسیاه  تصویر  به  را  میپوش  سوگواری  زیتونی  درخت  برای  »که  تنهکشد  ی کرد. 

ریخت. مردی را دیدم که صدا اشک می فشرد و بیی درخت را در آغوش میخمیده

گریست.« خواند و مثل کودکی می را می  17خاطرات یک درخت زیتونکتابی به نام  

و   دیوارهای مستتر در  دهد که سیاست نماهایی بسته نشان می چنین روایت در  این

اند؛ پذیرش، ابدال، نابودی و در نهایت استیصال  ها را به وجود آوردهاشغال این وضعیت

زند به در برابر رنج و شرم همراه با آن. در نهایت این رؤیایی که به حقیقت پهلو می 

آورد و از قادر مطلقی یاری ی معهودِ انفعال و ناتوانی در مواجهه با رنج روی میشیوه 

فعال    روباهقدرها هم قدرتی ندارد؛ »یک  گوید دیگر آنطور که متن می طلبد که آنمی 

گور، با رونوشتی ای خطاب به الای را امضا کنم، نامه محیط زیست از من خواست عریضه

 به نشانی خدا...  

و  کرده  دعا  درگاهش  به  و  زده  حرف  خدا  با  بارها  نامه  این  امضاکنندگان  ما 

بار پیامی سرّی بدین مضمون برایمان فرستاد: ایم. او یکی خواستهرکنان از او یاالتماس

توانم در این موضوع بسیار حساس مداخله کنم. برای خواهم که نمی از شما پوزش می"

کم نه در آید؛ دستهای شما در سرزمین مقدسِ من کاری از دستم برنمیتسکین رنج 

سخنان اندوهبار او سبب شد بسیاری   "ای دیگر شاید.ی زندگی، اما در چرخهاین چرخه

)العامری،   کنیم«  خودکشی  و  شویم  نومید  ما  با  120  -123:  1401از  روایت   .)
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و نمودن خود و مخاطب در چنین فضایی چند لایگی پدیدهواقع را آشکار  اشغال  ی 

در   شارون  آریل  زبان  از  می   1973همزمان  آنبیان  از  »ما  که  ساندویچ کند  یک  ها 

گاو   )گوشت  شهرکدودی پاسترامی  از  نوار  یک  ما  کرد.  خواهیم  درست  های شده( 

فلسطینی یهودی  بین  مینشین  فرو  شهرکها  از  دیگر  نوار  یک  بعد  و  های کنیم، 

سال، نه سازمان   25ی باختری، به این ترتیب تا  نشین درست در عرض کرانهیهودی 

(، چرا؟ 220:  1394تواند آن را متلاشی کند« )العامری،  کس نمی ملل، نه امریکا، هیچ

اضافه  با  روکشچون  سوژهشدن  دیگر  پاسترامی  ساندویچ  این  به  سیمانی  ی های 

تواند منشأ رنج را ببیند. روایت تمام شود و نمی شده تنها به خود واگذاشته می اشغال

کردن در یک قفس یعنی چه؛ ا نشان دهد که »زندگی کند تاین چرخه را بازنمایی می

گیرد، ( چگونه شکل می 218ات« )همان:  تنها مانده و جدا شده از محل سکونت طبیعی 

بسنده  یابد و درونی می ادامه می و فضا  این چرخه  بازنمایی  به  تنها  اگر روایت  شود. 

سیاست می  چنین  تحمیلی  انفعال  می کرد،  گسترش  را  این  هایی  به  روایت  اما  داد. 

هایی در دیوار است تا بتواند از آن بگذرد، دنبال شکاف کند بلکه به بازنمایی اکتفا نمی

شده بکاهد و موقعیت  ی اشغالتواند از شرم و رنج سوژه چرا که آنچه در این شرایط می

 شما سو« رفتن است »نه گیتاری اسپانیایی )سو و آنرا برای او دیدنی کند »آزادانه این
( بفشارد. 107:  1401( که آن را به سینه« )العامری،  هایی از رفاه اعطایی بخوانید شکل 

های محصور »شکافِ انداخته بر آن توری کند تا با دیگر فلسطینی بنابراین او کمک می 

(.  129( از دیوار بگذرد« )همان:  شان)قدر بازتر که بدن خسته فلزی را« بازتر کنند، »آن

کنیم؛  ای را از متن نقل می ها و چگونگی استفاده از آن خاطرهبهتر این شکاف برای درک  

شود به دامپزشکی اسرائیلی مراجعه راوی برای دریافت واکسن سگش »نورا« مجبور می

المقدس ی بیت کند. در این مراجعه بدون هیچ انتظار و یا مزاحمتی برای نورا گذرنامه 

هایش را دریافت کند. هنگام انجام روال اداری دریافت  شود تا بتواند واکسن صادر می 

نورا راوی این شکاف ایجادشده را احساس میگذرنامه  با  کند و میی  گوید که »من 

المقدس نورا را پر کرد. ی زرد و سیاه بیت حسادت تماشا کردم که دکتر تامار گذرنامه 

ها چقدر گرفتن  فلسطینی   کدام از آنها متوجه شده باشد که برای کنم هیچ... فکر نمی 

المقدس. داشتم  ی بیت المقدس دشوار است، چه برسد به گذرنامه کارت شناسایی بیت 
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بیت  اهل  دوست  میبه  فکر  جابه  نظمی  کارت المقدسم  برای  هیفا،  زنش،  که  کردم 

 المقدس خود شانزده سال انتظار کشیده بود. شناسایی بیت 

چهار وبیست کردم، که بعد از  می  ی نورا را از سمیر هلیله پنهانباید حتماً گذرنامه

المقدس هنوز موفق نشده بود کارت شناسایی سال ازدواج با سوسن، یک ساکن بیت 

خورد »نورا و  که راوی به حال نورا حسرت میالمقدس را بگیرد.« بنابراین هنگامی بیت 

آنها چندان سیاسی یک از  دکتر تامار هر دو نگاه عجیبی به من انداختند، چون هیچ

دانستند داشتم دیوانه المقدس بودن را نمینبودند. از این که هر دو آنها قدر اهل بیت 

ی حق شهروندی را با مرور وضعیت دیگر شدم.« راوی حسرت این اعطای آزادانهمی 

طور به دوست عزیزم عطاءلله کوتاب فکر کند؛ »همین دوستان و آشناهایش برجسته می 

اش المقدسکردم، که اخیراً به خاطر ازدواج با ابا، که آلمانی است، کارت شناسایی بیت 

های شناسایی کردم که کارتها هزار فلسطینی فکر می را از دست داده بود. داشتم به ده 

ها منتظر گرفتن کارت اند و به بسیاری دیگر که سال المقدس خود را از دست دادهبیت 

ی پیشین را جا روایت همان چرخه« )همان(. تا بدیناندالمقدس مانده شناسایی بیت 

ی بودن. در لحظهنماید؛ خشم، سرخوردگی، ناتوانی، تحقیر، رنج و شرمگینتکرار می

دانی چیست، نورا؟ این سند تو را  می"کند که » هجوم این احساسات او با خود فکر می

که من و اتومبیلم برای عبور دو  کند، درحالیالمقدس رد می های بازرسی بیت از پست

( گیردمی وگوی ذهنی در لحظه »تصمیم )« در همین گفت "مجوز جداگانه لازم داریم.

( استفاده« کند.  های بازرسیاین شکاف ایجادشده در دیوار و پست ی نورا )از گذرنامه 

بیت  سوی  به  میبنابراین  بیت المقدس  بازرسی  پست  در  که  »سربازی  المقدس رود. 

 "توانم مجوزهای شما و اتومبیل را ببینم؟می "ایستاده بود گفت: 

  " المقدس هستم. ی این سگ اهل بیت من مجوز ندارم، اما من راننده "جواب دادم: 

 ی نورا را به دست سرباز دادم. ... گذرنامه 

کرد، به سرباز   نوازش  بود  بیرون  پنجره  از  هنوز  که  را  نورا  سر  کرد،  نگاهم  دقت 

 ...   "سای... بروو"گذرنامه را به دستم داد و با صدای بلند گفت: 

الله از مقابل همان سرباز  وقتی همان روز بعدازظهر نورا و من موقع برگشتن از رام

کمی   فقط  کردم،  فکر  کردیم،  ))العامری،  شوخ عبور  بود«  لازم    -126:  1394طبعی 
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این 124 می(.  نشان  روایت  از  گونه  عبور  با  که  در دهد  ایستادن  با  ذهنی،  دیوارهای 

( رؤیای کهتوان فهمید که حتی »در چنین زندگی سختی )ای مناسب از دیوار میفاصله

نیافتنی است، در حیاتی که اغلب روزهایش میان ( دست در آن بسیاروآمد آزادانه )رفت

توان به اشکالی از کنش و زندگی  شود« )همان( نیز می موانع سیمانی مختلف سپری می 

تواند سوژه را همچون ی فاصله با دیوار و شرایط اشغال می دست یافت. این تغییر پیوسته 

ی باغ وحش قلقیلیه »کاملاً در مورد وضعیت سیاسی مردد« کند زیرا اکنون زرافهبچه

ها نشان (. بازنمایی این موقعیت 218( آن طرف دیوار را ببیند« )همان:  تواندمی»او )

شده بلکه در نسبت موقعیت  ی دیگریِ اشغالدرباره   شرم سوژه نه صرفاًدهد که رنج و  می 

گیرد. و همین دریافت به سوژه  او با خودش و نظامی که او را اشغال کرده، شکل می 

شده هوشیار باشد و  اشغال   دهد که برای شنیدن صداهای فضا ـ زماناین امکان را می 

بازتعریف و شناسایی کند تا قادر   موقعیت کنونی خود را در نسبت با نظام مذکور مکرراً

شوند، باشد. در های متعدد بازتولید می تری که درون روایتبه دریافت عناصر ظریف

 واقع در موقعیتی که »چیزی نمانده بود امیدم به بشریت را از دست بدهم 

 شنیدمی ندلنشیهای که زمزمهتا این

 به پشت سرم نگاه کردم. 

 پسرکانی را کنار دیوار بنکسی دیدمو دخترکان و 

های (. دختران و پسرانی شکاف 125:  1401آرام امیدم را بازیافتم« )العامری،  و آرام

تر کنند و »مخفیانه کارگرانی بیشتری دیدنی میموجود در دیوار را برای گروه بزرگ

شان سطلی در دست داشت و آن یکی بیلی.  خواندند. یکی تر را به سوی خود میو بیش 

انداز یک بهشت باشکوه گرمسیری ها و شاید صدها کارگر از سوراخی مشرف به چشمده

 شدند.  رد می

ی اتاق نشیمن بیرون بردم و به بالا نگاه کردم. نردبانی  زانو زدم، سرم را از پنجره

می  دیوار  بالای  تا  که  دیدم  بچهطنابی  پسر  مارگونه  رفت.  نردبان  این  زیر  دیگری  ی 

نشسته و دستش را به سوی صدها و صدها کارگر دراز کرده بود. کارگرها، مثل کسانی 

شده بر دیوار بالا قدم از نردبان طنابی نقاشیبهروند، قدم که از درختان زیتون بالا می 

ی توانستم چرخش بدنشان را در لحظهرساندند. می رفتند و خود را به بالای دیوار میمی 
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(. گویی راوی با تغییر جایگاهش  126وضوح ببینم« )همان:  سوی دیوار بهپریدن به آن

شود و نسبت به شرم ناشی از انفعال تحمیلی در زندگی، مغلوب منقادبودن خویش می 

دهد که او را از کنش و کلام محروم کرده است. در از همان انقیاد به قدرتی پاسخ می

اشغال  چنین ساختاری سوژه درمی فرایند  به  نیز  اشغال شده و خود  یابد که چگونه 

ای است  گونه در پیوند با بخش شکارچیان شب او شکارچیبیشتر کمک کرده است. این 

تواند فضای زیستش را در  که خود شکار شده است و با نفی موقعیت کنونی خود می 

عبارتی او به همان میزان که مغلوب درستی بازیابی نماید. به همان رنج و شرم موجود به 

ناپذیر به مصادره را در خود، که از فضای شود، حضور نوعی کنش تقلیل انفعالش می 

  18یابد. آید، درمینفی می 

) 

شده را بازخوانی نمایم  در این پرانتز طولانی تلاش کردم تا زوایایی از زندگی اشغال 

کم  میکه  قرار  توجه  مورد  در  تر  و  دیدنیگیرند  وجوه  اصولًاتراکم  اشغال  ناپدید   تر 

میانه می  در  زندگی  که  دادند  نشان  بخش  دو  این  حقشوند.  و ی  غیرقانونی  های 

احساسات همراه و حاصل از آن در نهایت نوعی دگرگونی را در سوژه و برای او آشکار 

هایی از کنش و تواند به شکلی خود و فضای موجود میکنند که با نفی پیوسته می 

کند.  ی نفی خود را پدیدار میعبارتی بیان راوی در میان شاکله زندگی دست یابد. به 

شود که هم فعال است  اش دخیل میزدایی از خود و زندگیگونه سوژه در یک سوژهاین

شود، کسی که زندگی در شرایط و موقعیت  بیند و دیده میو هم منفعل. کسی که می 

شود، به عبارتی جهان دیدنی و هم خود در این میان دیده می بیند و  اشغال را هم می 

ای برای رخنه  تصویرکشیدن موقعیت فوق لحظهبخشد و با به جهان بیننده را وحدت می

خواند تا ببینند که شکل وجودشان آورد و خود و دیگری را فرامیدر این جهان فراهم می 

شدن است. اکنون زمان آن رسیده است تا با بستن این پرانتز به پرسش اصلی دیده

ای است، با چه جستار بازگردیم؛ فضای زندگی برآمده از نفیِ پیاپی، که فضایی آستانه 

ای که پیوسته خود و زندگی را نفی و گیرد؟ سوژه تمهیدی خود تحت سلطه قرار نمی

می آستانه  خلق  را  می ای  چگونه  لحظهکند،  این  چگونه  نماید؟  حفظ  را  آن  ی تواند 

 گر مبدل نشود؟ تواند تداوم یابد و خود به موقعیتی سلطهای میستانه آ
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 های رؤیا و بیداری. نقش5
یهودی کارگران  برای  کار  که  »من مسئول صادرکردن جواز  بودم  ای 

قرار بود در ساخت یک کشتارگاه خوک مشارکت کنند. دفتر کار بزرگم  

شد. پارک پر بود از  ی عظیمی داشت که به پارک باشکوهی باز میپنجره

بلند و بلوطدرختان زیتون چندهزارساله های  ی کج و معوج و سروهای 

دادم نشینان یهودی جواز کار میآسا. تنها به این شرط به آن شهرکغول

های کهنسال را قطع کنند.  کم یکی از آن درختکه به پارک بروند و دست

چشممی بتوانم  تا  کنم  مسطح  را  زمین  آن  که  خواستم  ببینم  را  اندازی 

نشینان تمام درختان  ها از همگان پنهان مانده بود. ... سرانجام شهرکقرن

رویم را به وضوح ببینم: دیوار انداز پیشرا قطع کردند و من توانستم چشم

 بتنی هشت متری« 

جان ندارید، جز  دادن  از دست  برای  »چیزی  العامری،  هایتان؛  سعاد 

 .48: 1401سفری هجده ساعته با مراد«، 

بخش سوژه  در  کنش  هر  که  شرایطی  در  دهیم  نشان  کردیم  سعی  پیشین  های 

اشغال محصور می سیاست  واسطهبه زندگی های  و  نظم مذکور سوژه  و  به  شود  را  اش 

ای وجوه توان با ایجاد فضای نفی در موقعیتی آستانه کند، میامری استاندارد تبدیل می 

به  نمود.  احیا  که  پنهان،  و  محو  نه  را  زندگی  و  من  خود  که  شد  داده  نشان  عبارتی 

آستانهاشغال فضایی  خلق  با  بهشده  می ای  برپا  سومی  قلمروی  خود  برای  کند؛  مرور 

قانون، میان رنج و  _ برزخی میان زندگی مستقل و زندگی در شرایط اشغال، میان حق

خاکستری که در آن امور متناقض ای  تر ذکر کردیم منطقه عبارتی چنانکه پیش شرم و به

جا نشان داده است که کنند. بنابراین بازخوانی متن تا بدین زندگی پیاپی از هم گذر می 

تحمیلی مواجهه با و نگریستن به زندگی و موقعیت اشغالی    توان از چهارچوبچگونه می 

شده را مشاهده  گر و اشغالهای اشغال بودن لحظات و قوانین و نقش بیرون آمد و احمقانه 

( به مکانیسم دفاعی با ارزشی ایخلق فضای آستانه ها، این کار )کرد؛ »با گذشت سال 

( شده است.  9: 1394ها بر زندگی و روح ما بدل« )العامری،  ی اسرائیلیدر برابر سلطه
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شدن آستانه به محل ایستادن است. متن در مسأله در این موقعیت دقیقا همین بدل 

کشد که در آن شماری را به تصویر می های بی بازنمایی لحظات مبارزه و مقاومت دقیقه 

شود. ی سوژه تبدیل به مکانیسمی دفاعی و موقعیتی برای ایستادن میکنش در آستانه 

( زن  روز  مراسم  برگزاری  از  راوی  رام  8روایت  در  می مارس(  ایستادن، الله  تواند 

مارس در تمام دنیا به یادبود   8شدن در آستانه و پیامدش را به تصویر بکشد؛ »ساکن 

برگزار  آتش زن(  )روز  دونه  دله  جیورنو  ایل  نام  به  ویست  شرت  تراینگل  در  سوزی 

راممی  اما در  برای سالشود.«  و سرودها »الله  متمادی شعارها  واقعههای  مورد  ی در 

کارگر تراینگل شرت ویست را گرفت.«  146در نیویورک نبود که جان  1911انگیز غم

. و هر شعار "نه به اشغال نه"، و  "نه به رابین"در این شهر اشغالی شعارهایی چون »

بیگاه   و  زنان"گاه  برای  آن   "آری  بیشتر  می)که  مرد  ضد  شعارهای  را  دانستند( ها 

بهمشخصه )همان(.  بودند«  زن  روز جهانی  موقعیت  های  یک  از  فلسطینی  زنان  واقع 

کردند تا ی عمومی در اعتراض به نابرابری حقوق زنان و مردان استفاده می شده تثبیت 

شان که البته در نگاه جهان قانونی! است، اعتراض ی اشغال سرزمیننسبت به پدیده 

ی »در مورد وقایع دردناک مناطق کنند. بنابراین شعارهای روز زن در فلسطین از سوی

کودک فلسطینی را گرفته اشغالی بود که تا آن زمان جان هزاران مرد جوان و زن و  

کردند ها« و از سوی دیگر زنان تلاش میهای آوارهبود، بیشتر هم مال ساکنان اردوگاه

ابراز« کنند.    "پایان اشغالگری "تا »احساسات ضد مرد خود را استتار شده در زیر پرچم  

فاصله  در  آنها  می بنابراین  سرزمین  و  تن  اشغال  »ی  و  از بهایستادند  یکی  تنهایی 

ی احساسات کردند. آنها در آستانه می   «19ارزترین تظاهرات ضد اشغالگری را برگبزرگ

گری، با وجود شان بودند، و احساسات ضد اشغالضد مرد، با وجود مردهایی که همراه

می  اگر  که  کشتهسربازهایی  زنان  در  دانستند  طور   1911شده  »شاید  بودند  یهودی 

گری ی این دو شکل از اشغالایستادند. ایستادن در آستانه کردند«، می دیگری رفتار می

توان تشخیص داد چه کسی دشمن است« برای مدت زمان سختی می به»که در آن  

( بودداد. در نگاه فعالان زن فلسطینی این روز »روزی )معدودی به آنها امکان کنش می 

ناکامی، درد و رنج ناشی از  که داد زدن و فریاد کشیدن راه سالمی برای رها کردن  

 .بود(پایان اشغالگری اسرائیل )های بیدهه
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شان ابراز کنند و چه ( خشم خود را از زندگیتوانستندمی که زنان )  بود(این روزی )

 هدفی بهتر از سربازان مرد اسرائیلی! ... 

سربازان اسرائیلی زنان   دیدند(میکه مردان فلسطینی )   بود(در ضمن این روزی )

می  را  آن فلسطینی  به  و  می زنند  شلیک  انجام ها  کار چندانی  مورد  این  در  اما  کنند 

نشان می دادندنمی) روایت  فلسطینی دهد که هرچند »هیچ(«.  وقایع دردناک  از  یک 

شد اما شکل جدیدی از حضور زنان و اشغال  نمی   موجب وضع قوانین رفاهی و امنیتی«

بازپس برای  که  زنان  صدای  داشت؛  پی  در  را  آنها  توسط  حقخیابان  های گیری 

رسید و هم ممکن بود شکل جدیدی کردند، هم به گوش می شان تلاش می رفتهازدست

گرفته  از مقاومت و مبارزه را در بطن اشغال خلق کند. حال در برابر این فضای شکل 

خیر.   مسلماًگیرد؟  از آنها می   گرفته را کاملاًکند؟ فضای شکلگر چه می درت اشغالق

گذارد، حتی به  تمامی در اختیار زنان می گرفته را به برعکس نظم موجود فضای شکل 

های دهد تا همچنان به فعالیت را می  الحقآنها امکان فعالیت در سازمان حقوق بشر  

ایستند تا احساسات ضد  استاندارد خود ادامه دهند. فعالان زن نیز در این موقعیت می 

گر به مرد و ضد اشغال خود را ابراز نمایند. و همین ایستادن در فضایی که نظم اشغال 

کند. در چنین فضایی بازداشت همسران فعالان زن شان میمرور نادیدنی دهد به آنها می 

واقع کنار کند. زنان به ترشان را بازتولید می بار دیگر زنانِ نادیدنی و مقاومت نادیدنی 

گردد تا نشان داده شود که »صدای جیغ  تأثیر می یشان ب شوند و فعالیت گذاشته می 

زدن او )زن فعال کمونیست( از میان پارازیت بلندگوی مدل قدیمی دلیل کافی نبود 

ترین سازمانده نباشد یکی از سازماندهان اصلی زن است«. مسأله در این که اگر او مهم 

های مردان و زنان و حتی »عادلانه نبودن زندگی« نیست  کردن تفاوتبافت تنها برجسته

نداده  انجام  که  کارهایی  خاطر  به  همیشه  »مردها  آن  در  قرار که  احترام  مورد  اند 

(. مسأله اندیشیدن به این امر است که نظم  107  -  110:  1394گیرند« )العامری،  می 

ی کند و امکان حرکت در آستانهموجود فاصله میان اشغال تن و سرزمین را نادیدنی می 

شان به مسائل استاندارد از ها و تقلیلسازی فعالیت کل از اشغال را با عادی این دو ش

برابر بین می  در  مقاومت  و  مبارزه  و شکل  زن  روز  که  است  این  مسأله  واقع  در  برد. 

دهد روایت نشان می  گونهشود. اینگری برای زنان تبدیل به فضای ایستادن میاشغال
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شود و کارکرد خود را از دست  تواند، ناباورانه، به عادت بدل  ای میکه وضعیت آستانه

شدن در آن موجب  کردن آستانه به محلی برای ایستادن و ساکنعبارتی تبدیلبدهد. به 

در همین    گردد. و اشغال دقیقاً گیری فضای خودآیین می های شکلرفتن امکانازدست

دهد که نگریستن با نگرشی  واقع متن پیوسته نشان میبه کند.  لحظه خود را احیا می 

ای به خانه و کردن لحظات آستانه ساحتی به ماجرای اشغال و گذر از آن و مبدلتک

برد و شده را از بین می های متعدد امکان کنش در جهان اشغالمحل ایستادن، ظرفیت 

راهی برای  گذرگاهی  به  را  فعالیت آن  تبدیل نمودن  استاندارد  و  یکسان  نگرش  و  ها 

قاعده هنگامی کند.  ی م با  خاکستری  وضعیت  کاملاًکه  اشغال  موقعیت    ی  و  همراه 

در این ساخت وضعیت  شود.  شده پارادایم مقاومت و زندگی روزمره می ایِ کنترلآستانه 

ها تنها برای های ذهنی راوی و دیگر شخصیت وجودآمده، از روایت و واگویهایِ بهآستانه 

گیرد و در در جهت تأیید و تثبیت الگوهای موجود بهره می ی معنایی منسجم و  ارائه

زدن ترتیب امکان نقاب اینگردد. به نهایت روایت به پاسداری از اصول موجود مبدل می

اشغالبه شیوه  برای  نوین  مثله ای  دیگرگون  در شکلی  زندگی  نهایت  در  و  فراهم  گر 

ای، فضایی که در آن سوژه بر  گوید فضای آستانه حال اگر چنانکه متن می  گردد.می 

ای بدل  شده کند، به مکانیسم دفاعی شناخته اساس نفی خود و دیگری را بازیابی می 

شود؟ کنش و واکنش  گردد و به فرد الگوی معینی جهت مقابله و مقاومت بدهد، چه می 

توان موقعیت  تر چگونه می سوژه در این مکانیسم به چه صورت خواهد بود؟ در بیانی کلی 

کند و ای را در برابر نظم موجود که از فضای مقاومت علیه خودش استفاده می تانه آس

 رساند، حفظ کرد؟اش را به حداقل میکارایی

اشغال می  کنش  بازپستوان  برای  جوجهگر  رفتار  به  را  فضایی  هر  ها تیغیگیری 

اندیشیدن به تیغیتشبیه کرد. به گمانم توصیف راوی از رفتار جوجه ها فضایی برای 

زنند و بعد ها »اول یک حرف درشت می تیغیدهد؛ جوجهگر می های موجود اشغالنقاب 

شوند و از زیر بار  هایشان پنهان میکنند و در پس تیغ درنگ خودشان را گرد می بی 

گرا و بسیار عجیب و  ها بسیار درونکنند. آناند شانه خالی می مسئولیت حرفی که زده 

کنند، اما ها رنگ عوض میها هم بدترند، چون آنها از مارمولکتیغیغریبند. جوجه

باری که شوند. خیلی هم فریبکارند. اولین ای بدل می دار مسخرههای تیغها به توپاین
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دختربچه جوجه دیدم،  با  تیغی  داشتم  معمول  طبق  هم  روز  آن  نبودم.  بیش  ای 

میپسربچه بازی  محل  دیدیم های  تعجب  با  و  کردیم  پیدا  گرد  توپ  چند  ما  کردم. 

ها بولینگ ها با آنها را برداشتیم و ساعتهرحال آن توپتیغی هستند. به شان تیغ همه

شان خسته شد و خودش را باز کرد. ما چنان وحشت کردیم بازی کردیم. سرانجام یکی

های گرد (. حال با این توپ121:  1401زنان پا به فرار گذاشتیم« )العامری،  که جیغ 

ی توان این فضا را از غلتیدن در چرخهتوان کرد؟ چگونه می کار چه می تیغی فریبتیغ 

آن بازداشت؟  می سلطه  نشان  متن  که  پیوسته گونه  خلق  در  موقعیدهد  های ت ی 

ها  نشدن این موقعیتای و تبدیلی خود با موقعیت آستانه ای، تغییر مداوم فاصله آستانه 

به گمانم   الگو.  بعدازظهر  به  از  از پاسخ را در روایت راوی    2002سپتامبر    23شکلی 

میمی  تعریف  راوی  یافت.  فعالیت توان  از  یکی  که  علاقهکند  مورد  زمان های  در  اش 

اشغال این است که در هر ساعت از روز بخوابد. او حتی برای مقابله و مخالفت با ارتش  

شود نیز از خانه و گاه حتی از تختش  هایی که حکومت نظامی لغو می اسرائیل ساعت 

سپتامبر »داشتم سخت    23کند که در بعدازظهر  ایت می وخوابد. او رآید و میبیرون نمی 

می ضربه تلاش  که  بخوابم  پنجرهکردم  از  آزاردهنده  عجیب  خوابم های  اتاق  های 

کلافه های ناگهانی اسرائیل  اش با حملهآواییها و همشنیدم«.. او که از شدت این ضربه

بیند که با یک دود و عمر سه ساله را می وار از خانه بیرون« می و عصبی است »دیوانه

کوبد. راوی با فریادکشیدن بر چوب با تمام قدرتی که دارد بر روی قوطی شیر نیدو می 

نتیجه قطع  بازمیسر عمر و در  به خانه  برنامه شدن صدا  به سراغ  های عادی گردد و 

می  نظامی  حکومت  »تیراندازی دوران  شام  از  بعد  کمی  دور« رود.  از  را  زیادی  های 

بار صداها رسید، اما اینی خیلی دوری به گوش میظاهراً از فاصله  شنود. »تیراندازی می 

( از صداها تواندنمیانداخت. چون )الله طنین می های غرب رامکمی عجیب بود. در دره

(« تا متوجه جریان این صداهای عجیب و گرددبرمی(، به داخل خانه )دسر در بیاور)

های قبل هیچ خبری از حمله به های تلویزیون برخلاف شبغریب بشود. اما در شبکه 

»همانمنطقه  نبود.  آنها  نزدیکی  صداها  که  می طور  بلندتر  و  )تر  ( شنود می شد، 

ماهیتابه دیگ"گویند:  ها میهمسایه و  به زدن.ها  کنید  و شروع  بردارید  را  « " هایتان 

کند تا متوجه منظور آنها از این کار هایش نگاه می راوی در کمال تعجب به همسایه
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ناهنجار و کم متوجه می شود. او کم  شود که روی دیگ و ماهیتابه کوبیدن و صدای 

ناشناس حاصل از آن که تا به حال در هیچ اخباری تحلیل نشده، ارتباطی با سردرگمی،  

ای کند که با ماهیتابه گونه نقل می نکردن نیروهای اسرائیلی دارد. او اینترسیدن و حمله

»بیرون رفتم تا به جمعیت در حال کوبیدن بپیوندم، که متوجه شدم یادم رفته قاشق 

 خورم.بیاورم. با خودم فکر کردم، من به درد این نوع مقاومت نمی 

اما زیاد طول نکشید که یاد گرفتم، کوبیدم و داد زدم و خندیدم. دیدم یک همسایه  

بام و شروع کرد به ضربه زدن روی منبع آب فلزی؛ دیگری داشت روی رفت روی پشت

ای در یک تیمارستان شباهت  کوبید، سومی روی یک سطل آشغال. به صحنه تیر برق می 

کند که آیا این کار تأثیری بلندمدت بر جنگ، شارون و ارتش  داشت.« او با خود فکر می

می اشغال پاسخ  خود  و  دارد؟  مطمئناًگرش  که  تأثیری نمی   دهد  این حرکت  از  توان 

به اما  داشت  انتظار  را  و بلندمدت  حمله  مقطعی  قطع  بر  علاوه  کار  این  هرحال 

معالجهسردرگم »یک  اسرائیلی،  نیروهای  مشاهده کردن  او  است.«  عالی  گروهی    ی 

نوینی برای مقاومت و پاسداری های  ها و ایدههایی چه انرژی کند که در چنین حرکت می 

»شاید عمر کوچک یکی از رهبران مخفی    تواند بسط یابد. بنابراین اصلاًنهفته که می 

ی ی نهضت در حال رشد نافرمانی غیرنظامی فلسطینی باشد!« که این شیوهخلاق و تازه

ها یاد داده است. »بعد از یک ساعت یا بیشتر،  مبارزه را در یک بعدازظهر به فلسطینی 

هایی تواند چنین شکل کند که مقاومت می وقتی همه چیز تمام شد« او با خود فکر می

فرم باشد،  غیرنیز داشته  نقطه کههای عمر )حدس چون »ضربهقابل   هایی  ی عطف ( 

دهد. سوژه ( را شکل می 202  –  207:  1394« )العامری،  حکومت نظامی سیزده روزه 

ها در زندگی ها، سخنان و برداشتی کنش تکرانه سازی مبدر این بازنمایی به شخصی 

شود و در نسبتِ  پردازد که البته متناسب با موقعیت اشغالی او تلقی میشده می اشغال

 یابد.  گر معنا میمبارزه با دیگری اشغال

  شده در زندگی دقیقاً های مبتکرانه و شخصی حال راوی برای حفظ و بازیابی کنش 

جایگاه خیانت کند و از طریق نفی آن، به اثبات بنشیند. با این توضیح بایست به این  می 

نمی نیز  نفی  در  او  پیوستهکه  نفی  با  بلکه  و ایستد  کنش  به  معنادهی  درصدد  اش 

و سر حد قانون و   هایی سوژه پیوسته در آستانه آید. در چنین موقعیت اش برمیزندگی 
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گیرد و آن را در برابر خود و دیگری قرار کنشی که خود وضع و یا نفی کرده، قرار می

رهاند.  ی سلطه میدهد و با حرکت در فواصل گوناگون خود را از افتادن در چرخهمی 

آفریند، زندگی و دادن نیرویی که خود را میراوی نیز در این نگاه با اشراف بر ازدست

می نابودی  متحمل  را  تواناییقواعدش  و  برابر نماید  در  مقاومت  راستای  در  را  اش 

های نامعقول  ها و واکنششکل با برگزیدن کنشاینبه  .دهدسازی افزایش مییکپارچه

با دیگری  مواجهه  نامعمول در  اشغالو  اشغالهای  و  نشان می گر  قواعد شده  که  دهد 

ای از نامحدودیت را رصه اشغال در عین قراردادن سوژه در چارچوب و قواعد معین، ع

توان دیگرگونه اندیشید و عمل کرد. تنها باید از  ی آن میواسطهدهند، که بهارائه می

ارائهعرصه محدود  باید ی  روایت  گویی  برد.  بهره  متفاوت  و  نامحدود  به صورتی  شده 

ضمن پیروی از عینیت موجود، به نابودی آن بپردازد و امکان نگریستن متفاوت را فراهم 

تواند در برابر دیگر اشکال زندگی بایستد، در برابر چنین ساختی، آنچه که می   آورد. دقیقاً

ی اصول و الگوهای زندگی القایی است. متن نشان حرکت )و نه ایستادن( در آستانه 

هایی های زندگی اشغالی در مرز بین مفاهیم، چگونه و با چه روشدهد که کنشمی 

بندی و مفاهیم یکسان برآمده  شدن ذهنی و عینی را تقسیم ی خاصی از اشغال تجربه

هم معناهای  سرزمین  تاریخاز  و  درهمپوشان  میهای  تضعیف  را  گویی تنیده  کنند. 

تواند فضاهای فکری و عملی خارج از ای است که می حرکت در مرز بین امور، دریچه

که با ضمن این  رویدادها  ی ههمدر این بافت    ی سلطه را به ذهن متبادر نماید.سیطره 

در  گذرند، شکافی را  می  آنهاذهن    ی هشوند و از دریچیکی می   مخاطب  –راوی  ذهن  

 مرور آنقدر گسترده های موجود در متن بهشکافاین    . کنند ایجاد میذهن خود آنها نیز  

ی یکپارچگی روایت و یا پرداختن صرف به جزئیات توان آن را با ایدهشوند که نمی می 

اما   کند.  گو و عمل را میسر می وها امکان گفت حرکت در همین شکاف محدود کرد، 

پارچگی  زدن یکروایت با ایجاد فاصله و شکاف از الگوهای تکراری فرمال زندگی و برهم

فرموله عناصر  وحدت  می و  نشان  آن،  در  در شده  موجود  القایی  زندگی  که  دهد 

تعلیق مرز موجود میان مفاهیم  توان کنار نهاد و با  گر را میهای نظام اشغال سیاست 

توان در متن، توصیفی  گونه نمی ای نوین جهان را به نظاره نشست. ایندوگانه به شیوه 

را   اجتماعی  واقعیت  از  نگاه روایت،  بهعینی  این  در  از آن گذر کرد.  و  سادگی خواند 
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تفریط افراط و  و  انسانی  اساسی  روابط  به صرف  را  این روابط  زندگی  های موجود در 

ی فردی و جمعی، به نابودی  هایی از تجربهکاهد، بلکه با قراردادن متن بر لایهفرونمی

معین  پردازد تا بتواند معنا را از درافتادن در مفاهیم ازپیش ها می و اضمحلال این لایه

شدن از هر معنا و مدلول معینی، به نفی زندگی  وارهاند. به عبارتی گویی روایت با تهی 

پردازد و با نفی واقعیت اجتماعی موجودِ مورد پذیرش، خود را از درافتادن موجود می

عنوان استتاری برای به دهد. در این منظر واقعیت اجتماعی  در قالب اشغال نجات می

دهد.  د و اشغال را مورد پرسش قرار می نمایاستقلال عملکرد سوژه در زندگی عمل می 

گونه اگر مخاطب در مواجهه با متن، خود را از تصور وقوع رویدادها در پیوستاری این

ای را در ی علی و معلولی رها نماید و معنای هر مفهوم و واقعهتاریخی و منوط به رابطه

بزنگاه گذار فضازمانی  با  ارتباط  قرار دهد، می اش در  آنها  تواند های متفاوت و در گرو 

زندگی در فضایی سویه امکان  نیست که  این  منظور  آورد.  به دست  را  از حقیقت  ای 

انتزاعی شکل بگیرد و به این صورت از واقعیت انضمامی تهی گردد، بلکه انتظار بر این  

و در بستر   ی ذهنیت، در پیوند با شرایط عینی کنونی است که زندگی تحت مداخله

از مفهوم معین   اش درکجاری  نگاه زندگی فراتر  ی موجود حرکت  شدهشود. در این 

بند بماند. این فرم از گری خویش پای گری و کنش نماید تا بتواند به مفهوم روایتمی 

الگوهای پیشین زندگی  یا محتوای صرف  انتقال زیبایی و  و  روایت، مسئول محاصره 

موجود در بستر کنونی برای آنها معنای های ازپیش نیست، بلکه با معنابخشی به زندگی

ی تفلون کند. در پیوست با روایت شارون و ماهیتابه روایی متفاوتی در متن بازتولید می

با  می  که  فلسطینی  جوان  پسرهای  و  دخترها  »تصاویر  آورد؛  یاد  به  را  انتفاضه  توان 

د »ممکن  شدند« تا نشان دهنرو می ها با یک سنگ و یک فلاخن روبهترین ارتشقوی 

تصور بود، غیرقابل چه  رسید و به واقعیت پیوستن آنچه غیرممکن به نظر می شدن آن

( 50  –  51ی تازه« )همان:  ی( انتفاضهناپذیر )و فرم جدید مبارزه ی شکستدر اراده

کردن هایی از این دست امکان ایستادن در آستانه و نه خانهها و مقاومت است. روایت

می  نشان  را  آن  می در  نشان  روایت  منظر  این  در  آستانهدهد.  موقعیت  که  ای  دهد 

آستانهنمی موقعیت  شود.  تبدیل  ایستادن  محل  به  نباید  و  بودن تواند  موقعیتِ  ای 

پنداشتنِ کنش فعالیتی از میان  ای است. آستانه چیز در هر چیزی تنها برای لحظههمه
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همانند روایت    ها نیست که فرد برحسب میلش آن را انتخاب کند. دقیقاً سایر فعالیت 

نوع و سطح دیگری است؛  شارون و ماهیتابه از  این مقوله  تفلون که ذکرش رفت.  ی 

قدم از خلال تعهدات، بهقدم شده  ی اشغالزندگی جریان دارد و در همان حال سوژه 

ی آنها، خود را زنند و نفی پیوسته هایی که مجموعاً هویت او را رقم میمبارزه و فعالیت 

فوق قانونی که که راوی در روایت  زند. چنانشناسد و به خلق کنشی دست می بازمی 

کند و به  اش برای آرامش را نفی می خود برای عمر وضع کرده و بخشی از نیاز ذهنش 

شود که »خالته ... چرا آخر شب کوبیدن همین دلیل با پرسش عمر سه ساله مواجه می 

)همان:   ندارد؟!«  این206عیبی  می (.  بیان  روایت  کهگونه  بین  نمی  کند  تنش  توان 

در رابطه با کل توجه   ءبه موقعیت یک جز، بلکه باید  را نادیده گرفت   جزئیات با کل

وابسته  نمود. هم  به  مؤلفه  دو  می و    انداین  خوانده  یکدیگر  با  کنش  معنا  در  و  شوند 

تواند تنها از منظر خود ای که در روایت وجود دارد، نمیبا این وصف هر صحنه   یابند.می 

شمول حاکم بر متن از نظر گذرانده  مر جهانبه روایت بنشیند، بلکه باید در پیوستار ا

شمول در شود. به عبارتی آگاهی از واقعیت انضمامی و برقراری نسبتش با امر جهان

های مانلِانسجام تحلیل متن نقش عمده دارد، زیرا این واقعیت در جزءجزء عناصر و اِ

متبلور می  از زندگی  نگاه روایت فعلیت ویژهروایت  این  به زندگی تحت  گردد. در  ای 

یابد درک این  دهد. آنچه در این ساخت اهمیت می اشغال و دیگر اشکال زندگی می 

گیری متن در تلاش است تا با تکیه بر جزئیات و نسبتی که در شکلمسأله است که  

تاریخی را مورد بازخوانی قرار   –موجود اجتماعی  شمول دارد، الگوهای ازپیش امر جهان

اکنونِ جهان و واقعیت    ی هدهد و امکان نگریستن به دیگر اشکال زندگی را از دریچ

 عینی موجود میسر نماید. 

مفهوم  گزارهبرای  در  شدن  راوی  بازگردیم؛  روایت  به  دیگر  بار  است  بهتر  فوق  ی 

گر  های نظم اشغالکند که یکی از سیاستکرات بیان می به روایت رویدادهای متفاوت  

بیگانه این است که فلسطینی  به  به  27ای تبدیل« )همان:  ها را »در فلسطین  ( کند. 

گیرد تا با فلسطین این چیز »ناشناخته و در عین حال همین دلیل راوی تصمیم می 

شدت غایب اما حاضر گیرد تا چیزی به آشنا خو بگیر)د(« )همان(. در واقع او تصمیم می 

برای خود و دیگری دیدنی کند و پذیرنده  با  را  بنابراین  نباشد.  ی صرف نظم موجود 
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که او هرگز در یافا به دنیا نیامده و آنجا را ندیده و احساس تعلقی به آنجا وجود این

هاست، برود و اش که اکنون در اشغال یهودی ی پدری شود تا به خانهندارد، بر آن می

داری کند. او شب پیش از حرکت  آنجا را چون میراثی از نیاکان در ذهنش بازیابی و نگه

برای آخرین بار دید،   1968اش را در  آید که وقتی پدرش »خانه به سوی یافا یادش می 

بایست خیلی سخت بوده باشد و حالا  چقدر افسرده و بیمار شد. تحملش را نداشت. می

 کردم.او را درک می

کردند به من اجازه ندادند وارد آنجا زندگی میای که در  ی یهودی وقتی خانواده "

توانم بگویم،  اندازه آزرده، خشمگین، درمانده و دیوانه شدم. چه چیز دیگری میشوم، بی 

ها فقط در شدت ترسیدند. آنبه ها دیدند،  ی آنی ما یا خانههای خانهوقتی مرا بر پله

بودم یک امیدوار  پنهان شدند.  و  بستند  برایشان را  بتوانم  تا  کنند  باز  را  در  بار دیگر 

چه بوده جان خواهم خانه را ببینم، تا سعی کنم به خاطراتم از آنتوضیح بدهم فقط می 

های خصوص برای کتاب جاست یا نه. به خواستم بدانم چیزی از اثاثیه هنوز آن بدهم. می 

خواستم گر می ام دلم تنگ شده بود. قصد نداشتم چیزی از خانه بردارم. حتی اکتابخانه 

ای به من نخواهند داد. خیال  ها چنین اجازهدانستم آن خوبی می به این کار را بکنم،  

از  قبل  ماه  نداشتم. در  را  نظر عصبی تحملش  از  کنم، چون  نداشتم جنجال درست 

آن به  مهمرفتنم  آن  از  کنم،  کنترل  را  احساساتم  بودم  کرده  تمرین  خودم  با  تر جا 

شدت به هایم را. هیچ نوع احساس یا واکنش طبیعی مجاز نبود. همه چیز باید  واکنش

وارد خانه    دهد که »فکر کردم وقتی گذاشتند شد«. پدر سعاد سپس ادامه می کنترل می 

ی انجام آن را بدهم، این است که عکس  توانم به خودم اجازهشوم، تنها کاری که می 

یابد باشد«. این دیالوگ تا آنجایی ادامه میویخته  آجا  مادرم را بخواهم، اگر هنوز در آن

ها را پیدا  ی خودش / یهودی ی ورود به خانه کند که اجازهکه پدر راوی خدا را شکر می

نکرده است زیرا همسرش هرگز عکس مادرش را دوست نداشته و واردنشدنش به خانه 

او را از واکنش همسرش و درگیری احتمالی در خانه در امان نگه داشته است. راوی در 

ای توانست با اشارهکند که »با خودم فکر کردم، آن داستان فقط میپایان روایت بیان می 

ی خواهش برای ورود و (، در آستانه31  -32:  1394تمام شود!« )العامری،    واردیوانه

ش کند که چگونه پدر نیافتن. او پس از به یادآوردن این روایت، فکر میخوشحالی اجازه
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از خانه نیازش و  اش را در یک فضای نفی خودخواسته )نفی خواسته بازدید  ی خود، 

زند. اما حالا او چه؟ با  شان پیوند می آرزویش( به چگونگی حضور یهودیان و چیرگی

یافتن  کند جز تثبیت حضور دیگری؟ حتی در صورت راهحضورش در آن خانه چه می

که با لحنی تحقیرآمیز و کردن اشغال انجام داده است؟ جز اینچه کنشی جهت دیدنی

اشاره )همان:  »با  تحقیرآمیزتر«  دستی  خانواده35ی  یک  از  دختری  که  بشنود  ی ( 

خواهد؟ او  چه می   یهودی(  36مسلمان در یک »کلنی هنرمندان اسرائیلی« )همان:  

براین او (. بنا35جا« )همان:  باید متعلق به »تهات تهات... تهات باشد )پایین، پایین، آن

هایش محدود کند تا در برابر گیرد که حضورش را در یافا به پرسه در کوچهتصمیم می 

نیز حضور  او  پایین، خیلی پایین،  به یک دختر مسلمان  او  تقلیل شخصیت و هویت 

هدف در خیابان یافا راه رفتیم.  گر را به رسمیت نشناسد. بنابراین »ما بی دیگری چیره

(. کندنمی هایشان نگاه )زنند، اما هرگز به صورتمردم به عبری حرف می (  شنود)( میاو)

( که روزگاری یک شهر عرب قدیمی پر رونق رفتند)های باریکی فرومی ( در کوچهآنها)

وار  ی دیوانه(. راوی این اشاره36بود و حالا یک کلنی هنرمندان اسرائیلی است« )همان:  

های متفاوتی آن را بازیابی های گوناگون به شکل آموزد و در موقعیترا از پدرش می

کند بلکه وار را پیوسته تکرار نمیکند، اما باید در نظر داشت که او یک رفتار دیوانهمی 

آفریند. برای مثال در هایی را در لحظه میها و واکنش های گوناگون کنش در موقعیت 

شود، ای به سرباز خیره می انهبرخورد با ارتش اسرائیل در زمان حکومت نظامی چون دیو 

برد، پس از دریافت  ای به رؤیا پناه میهنگام حضور در کنار دیوار برای عبور، چون دیوانه

با دیوانگی و شوخ گذرنامه  بازرسی بیت ی سگش  از مرز و پست  المقدس عبور  طبعی 

شده برگزیدن راهی است که به تکرار  ی اشغالکند. مسأله در این ساختار برای سوژه می 

این نشود.  ختم  موجود  الگوهای  میو  نشان  روایت  بافتاری گونه  چنین  در  که  دهد 

موقعیتی  و  فرد  هر  به  نسبت  بلکه  نیست،  معین  الگوی  یک  تکرار  مبارزه  و  مقاومت 

توان از خلال این خوانش دریافت که مواجهه با اشغال، تواند خود را بازیابی کند. می می 

و خود بر آن تنها از طریق بازگشت پیوسته به موقعیت خود  مبارزه و مقاومت در برا

می  وضعیتمیسر  این  برابر  در  سوژه  گویی  موقعیت  گردد.  از  گسسته،  خود  از  ها 

های پیشینی نگرد و با خویشتن در رابطه با موقعیت اش خارج گشته، به خود میوجودی 
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دهد.  خود و موقعیتش تغییر می اش را با  نشیند و پیوسته فاصله گو میوو پسینی به گفت 

گیرد و در هر لحظه ایِ نفی و اثبات خود قرار میبه این شکل فرد در موقعیت آستانه 

گذراند. این تغییرات که در نگاه  خود، کنش، زندگی و موقعیتش را دوباره از نظر می 

گیرد، توان دگرگونی و به عبارت مخاطب نسبت به خود و دیگری شکل می   –راوی  

به  دقیق اندیشیدن  توان  روزمره  یچگونگتر  زندگی  در  دگرگونی  را ایجاد  اشغالی  ی 

 نماید. پذیر میامکان

روایتی دیگر از رویارویی راوی با شرایط اشغال و قراردادن جزئیات زندگی اشغالی  

قول راوی  ای و بهتواند به درک چگونگی این رفتارهای آستانه در نسبت با کلیت می 

وار کمک کند؛ راوی پس از هفت سال انتظار برای دریافت کارت اقامتش، شرکت  دیوانه

الله، همزمان با  های دولتی و ناامیدشدن از هرگونه امکانی برای زندگی در رامدر مراسم

اش را به  گیرد اختیار زندگی ، ناگهان تصمیم می 1987ها در سال  ی فلسطینی انتفاضه

بندد: »یک مسواک، یک خمیر دندان، یک حوله، می دست بگیرد، بنابراین چمدانش را  

شرت اضافه، تعدادی لباس زیر، یک تی  –نه، شاید پیژامه بهتر بود    –یک لباس خواب  

ی خالی، یک مداد و یک قلم، یک رادیو ترانزیستوری، چند چند رمان، یک دفترچه

رود. او دارد و نزد بازجویش، کاپیتان یوسی، به دانشگاه بیرزیت می بسته سیگار« برمی

اش را طلب با ترفندی کاپیتان یوسی را بدون وقت قبلی ملاقات و از او کارت شناسایی 

میمی  مواجه  یوسی  کاپیتان  مقاومت  و  تعجب  با  وقتی  با  کند.  همزمان  شود، 

هاست دارم آورد؛ »من مدت ریختن محتویات چمدانش این جملات را به زبان می بیرون

دانی در این هفت سال، به انتظار این  کنم. تو اصلاً میل میمزخرفات شماها را تحم

ی توانی بفهمی چرا هر مرد، زن و بچهام، چه بر من گذشته؟ اصلاً می هویه احمقانه

نمی  دیگر  ما  که  است  علتش  دارد؟  مشارکت  قیام  این  در  اراجیف فلسطینی  توانیم 

دانی برای یک زن دور بودن از ای برای گه( شما را تحمل کنیم. می ی مؤدبانه)کلمه

دانی چرا مردان فلسطینی به سرشان هایش یعنی چه؟ میاش، شوهرش و بچهخانواده

و آن طرف میمی  این طرف  و  و در پشت جادهزند  اسرائیلی دوند  به  یافا  ها چاقو ی 

دانم. من  از من بپرس. من می   طلب نبودند(گذاران شهادت زنند؟ )در آن موقع بمب می 

وار کرد. به من نگاه  شود به مرز جنون رسید، کارهای دیوانهدانم چطور می  می دقیقاً
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دهد که جا نشان میراوی تا بدین کن، کاپیتان یوسی، به نظر تو من یک جنایتکارم؟«

با جلوهگونه می این را  پنهانش در توان زندگی در حین مبارزه  اغلب  های گوناگون و 

زند،  قانونش را حتی آنجا که زندگی واقعیت مستقر را نقش می معرض دید قرار داد و  

ی اشغالی، یعنی  کردن بخشی از جزئیات موجود در جامعهنفی کرد. سوژه پس از دیدنی 

ی غیرقانونی بودنش از او سلب شده، خود را، که اکنون معلق از هر واسطهحقی که به 

می فرو  تروریست،  تحمیلی  نقشی  یعنی  کلیت،  یک  در  است،  فکر نقشی  »اگر  برد؛ 

کنی؟ شماها با ما طوری رفتار ام کن. چرا مرا زندانی نمی کنی من تروریستم محاکمهمی 

گونه کنید که انگار تروریست هستیم، بنابراین ما هم باید مثل آنها رفتار کنیم«. بدین می 

نقاب توأمان  اثبات  و  نفی  با  نقش سوژه  و  سوژهها  یک  از  تنها  نه  تحمیلی  ی های 

تواند برای خود فضایی شود بلکه می گر مبدل می ی منفعل به فردی کنششده اشغال

های غیرقانونی به ی حقای ایجاد کند تا امکان پرداختن به زندگی را در میانهآستانه 

پردازد؛ »هفت سال  وار به ساخت این فضا می ی ظهور برساند. بنابراین او دیوانهمنصه 

خواهید ما بزند به سرمان و کند؟ می ام، این خوشحالت می انتظار برای هویه احمقانه

 کند؟ تر میدرهم بشکنیم؟ بفرما این منم، نگاهم کن. این تو را خوشحال

دانست با زنی گریان چه حرکت ماند؛ مثل تمام مردها، نمی زدم زیر گریه. یوسی بی 

 بکند. 

ها  ها، تروریستها، چاقوزنفلسطینی، انقلابی تواند با تظاهرکنندگان  دیدم او میمی 

ها، مقابله تواند با بمب، دینامیت، تانک، هواپیماهای جنگی و زیردریاییمقابله کند. می 

 ی آنها آموزش دیده بود.کند. برای برخورد با همه

(.  51  -  56:  1394اما نه با یک زن گریان. نه با زنی که به سرش زده« )العامری،  

کند  گر را با خود همراه می دهد سوژه در این فضا دیگری اشغال که روایت نشان می چنان

کند. ساخت فضای مشترک ای برای او دیدنی می و گویی فضای زیستش را تنها لحظه

ای یابی به خواسته توسط سوژه به معنای مدارا با دیگری نیست که به آزادی و یا دست

به  به تنها در جهت  این دلیل که هیچ  به  نه  ای در زندگی زیستی زیستی منجر شود، 

بهبود و پیشرفت ضرورتاًاشغال ندارد و  بین زندگی باید مصالحه  شده اهمیت  های ای 

می که  دارد  وجود  عینی  حقیقتی  چون  بلکه  باشد،  آنگوناگون  کرد.   توان  کشف  را 



  


 

 ی اشغال زندگی؛ وجه غایب زمانه

ی این زندگی که امکان کنش، آگاهی و زیست را چهرهی بی حقیقتی در پس چهره

کردن  دادن و شقهآورد. این چهره از زندگی باید با برشدیگری فراهم می  –برای خود  

تکه دوبارهپارهو  پیوستن  و  موجود  مصالح  و  مواد  شود. کردن  مکشوف  هم  به  آنها  ی 

 چون هایی  کردن تبدیل مفاهیم جاری در زندگی به دوگانهدادن و شقهمنظور از برش

حق و باطل، پیروزی و شکست، درست و نادرست نیست، بلکه اندیشیدن به آنها در  

ساحت تناقضات و آشکارکردن این تناقضات است. در چنین نگاهی هیچ مفهوم و کنش  

گر محض نیستند؛ آنان ها نظاره شود و سوژه صورت پیشینی حذف و طرد نمی و فردی به 

کنند، اما اوضاع و تحت القائات اوضاع و شرایطی قرار دارند که در آن زندگی و فکر می

گذرد. این بدین معناست که زندگی دیگر مجرایی برای گذار شرایط تنها از آنها برنمی

می استقرار  سوژه  در  خود  بلکه  نیست،  می سوژه  نفی  را  او  و  خود  او یابد،  از  و  کند 

ر خود حضور دارد تا دهد که او دفوق نشان می   ی گذرد. گویی گذر رویداد از سوژهمی 

سوژه  پیوسته  زادن  و  زدودن  این  بنشیند.  خویش  دیدن  به  خود،  نفی  و با  شدن 

 زدایی توأمان را در پی دارد. در این منظر، زندگی در شکل حالاتی که راوی دیده سوژه 

عنوان شود، نه به ای برای راوی و مخاطب احیا میاست، در لحظه  تجربه نکرده  اما شخصاً 

چیزی که بتوانند آن را به دست بیاورند و در مقاومت و مبارزه شریک باشند و در نهایت 

کند. آن ای خود را نمایان می عنوان امری که تنها لحظهبه تحلیل آن بپردازند، بلکه به 

مهم  (م. مهم نیست، )ی دانیم »قرار است چه بکن)طور دقیق از پیش نمیبه ای که  لحظه
(. در این شرایط کنش  56(خورد« )همان:  می( به درد )ای این است که چنین لحظه 

مستقل سوژه ایستادن بر همین شکاف و فاصله در زندگی اشغالی است. شکافی که  

کنندگان، به  خود معنای زندگی و زیست را، همراه با اعتبار و هویت زندگان و زیست

 کشد.  پرسش می 

متن  اینبه موقعیتترتیب  بیان  دستهای  نه  برای  سوژه  زندگی  به  ناپایدار  یابی 

چگونه  بیان  که  قطعی،  و  مشخص  دستمعنایی  و  جهان  به  به  نگریستن  یابی 

هایی که به محدودیت اندیشگانی هایی در درک معنای زندگی است. گشودگیگشودگی

های متن و دریافت معنا در و خوانشیِ نوین مطلقی نینجامد و امکان بررسی تمام جنبه 

اجتماعی را فراهم آورد. آنچه به این روایت قدرت   -پیوند با فرم و موقعیت تاریخی  
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ی دوپهلو م تأثیر آن است نه کلمات و تصاویر بلکه رابطه دهد و در کل مقوّبازنمایی می 

و معمایی میان کلمات و صداهاست، یعنی تعامل میان کلمات، صداها، تصاویر، نوشتار 

بود فلسطین    –  اسرائیلتوان با راوی همراه شد که »تنها در  گونه می و سکوت. این

ام فلسطین  "وطن تاریخی"کردم.  که معنای واقعی عشق و نفرت همزمان را درک می

شد احساس کنم که از مکان، ی خاکی باعث می ی دیگری در این کرهبیش از هر نقطه 

(. بنابراین  145:  1401)العامری،  فضا، زمان، تاریخ، معنا، منطق و پوست خود بیرونم«  

ی میان ی و فاصلهدر چنین ساختاری هر بازنمایی و تصویری، چون همین خط تیره

می  سخن  مخاطب  با  آوایش  و  کلمات  فراسوی  فلسطین،  و  سوژه اسرائیل  ی گوید. 

شده با بینش درونی و در عین بازتولید ساختار بیرونی، و نه صرف وابستگی به  اشغال

فرم و ساختار بیرونی، امکان کنش و اندیشیدن به کنش را برای خود و دیگری احیا 

آفریند. متن زبان ایستد و یا این مرز را میکند. روایت در مرز مفاهیم و رویدادها میمی 

ها گیرد و بار دیگر آنچه را که در زبان و بیان شخصیت سازمانی و سازگار متن را می 

طبیعت اساس  بر  است،  شده  می  پنهان  آشکار  کنونی  زندگی  چنین  زبانی  در  نماید. 

مند زندگی است. شکلی ای بازنمایی حضورغایبگفتن از موقعیت آستانه موقعیتی سخن 

های مراودات اجتماعی است. در این مواجهه مخاطب چون از حضور که برآیند صحنه 

تواند شده نیست، بلکه می وچرای زندگی و وجوه بیان چونبی صدای پذیرنده و  راوی هم

های زندگی و مفاهیم مرتبط با آن را آشکار ی امور، تناقض ای درنگ بر آستانه با لحظه 

ای و یا روایت در موقعیت آستانه نماید و در عین نفی مفاهیم به اثبات آنها بپردازد.  

گر درنظر و ایستادن در این مرز را نوعی پیکار با ساختار چیره ایستد  نقاط مرزی می

ها در همین نقاط مرزی میان خود و دیگری، توأم با تردید، شکل گونه متن اینگیرد.  می 

در هیاهوی محو، حذف و نفی خود و دیگری مکثی موقت برای اندیشیدن گیرد و  می 

ی اشغال برای یک دهد که گویی زندگی در زمانه این خوانش نشان می   نماید.ایجاد می

ای از فرآیندی که فرد مجبور است به آن ای آستانهیابند؛ لحظه لحظه امکان ظهور می 

بدهد.   ارائهتن  روایات  با  مواجهه  نوع  گرو  در  کنش  این  نظم چگونگی  از سوی  شده 

 به منجر تنهانه  زدنِ ساختار تحمیلیرویکردی که با برهم ساز است. مواجهه و  یکسان
سلطه بازتولید نیز آن ی درباره اندیشیدن امکان بلکه نشود، نظام    نماید.  فراهم را 
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شود، گیرد، اما در آن مستحیل نمی گونه روایت در منطق متناقض زندگی قرار میاین

اش راوی با باور به اعتقادی که پیوسته نفی کند.  بلکه تناقض درونی آن را آشکار می 

به جریانمی  و کند،  اشغال کمک  اشکال  با  مواجهه  در  دیگری  و  زندگی خود  یافتن 

گونه پیوسته با نفی خود معناهای پیشین  نماید. روایت ایندرونی آن را آشکار می تناقض  

دهد که  حال نشان می کند و درعین شدن اندیشه مبدل می را به گذرگاهی برای روان

تناقض  گفت این  محض  به  می وها  تحلیل  سلطه  ساخت  در  مجدداً  کنش،  و  روند.  گو 

کند و هم خود مجدداً  گونه فرآیند زندگی هم پاسخ به سؤالاتی است که ایجاد میاین

گرفته  های شکلکند. پرسششود و خود را بازیابی می در این فرآیند به سؤال مبدل می 

روی  ای از جنس پس وجودآوردن آگاهیی دوام بقای شرایط کنونی و یا به منزلهبه در آن  

بیعی پنداشته  هایی در طیفی است که قطعی و طنیست، بلکه خواستار ایجاد شکاف

این می  دیگری  شوند.  با حفظ  روایت  لایهبهگونه  و عنوان  فرآیند درک  در  اساسی  ای 

ها دهد و با امکان ایجاد پرسش دریافت معنا، بنیاد ساخت اشغال را مورد پرسش قرار می 

اکنون شکلی از اندیشیدن و کنش  رود.  هایی نوین در ساحت مذکور تحلیل نمی و تنش 

ی اشغال ای برای مسألهیابی به نتیجه یابد که بیش از آنکه درصدد دستاهمیت می 

ها و وجوه مختلف این پدیده است. هدف این نیست که باشد، درصدد نشان دادن جنبه

را   پدیده  این  و به بتوان  تناقضات  آشکارکردن  هدف  بلکه  نمود،  کنترل  شکلی 

کنند. به تعبیری این خوانش  هایی است که پیوسته ساخت سلطه را تقویت می پیچیدگی 

های رایج نیست  ای معطوف به رهایی بر اساس کلیشهاز زندگی در پی پروردن اندیشه

سازی مفاهیم خواهد به بازتولید سلطه به صورتی نوین بپردازد. بنابراین به ساده و نمی 

از امکان   هاییای لایهی قراردادن مفاهیم در تفکری منظومه واسطهپردازد، بلکه بهنمی

پنهان  وجوه  و  میشده زندگی  آشکار  را  آن  موقعیت  ی  در  زندگی  بافتار  این  در  کند. 

نهصدساله لاک  اشغالی همان باقی پشت صبور  از جنگ ی  که مانده  است  های صلیبی 

طرف و کند، به این ها را داخل لاک خود پنهان می ی چریکشدههای رمزگذاری نامه 

شده و شدن لاکش و ایجاد شکاف وجوه پنهان با هر بار شکسته برد و طرف دیوار میآن

 کند.  اش را دیدنی می محوشده 
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ی کنار دیوار بالا رفت و لاکش را به  »بَصَلت را تماشا کردم که از تپه

دیوار کوبید. آنقدر که لاکش ترک برداشت. به سمتش دویدم و با دقت به  

های  یافته از لاکای شکلای که او از آن فرو افتاده بود نگاه کردم، تپهتپه

نامه رمزی،  اعداد  پروانهشکسته.  و  بودند«  ها  پراکنده  هوا  در  زرد  های 

 (. 119)همان: 
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